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این روزها در زمینه ي تحول بنیادین در آموزش و پرورش، از متخصصان تعلیم و تربیت و مسئولان و 
دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور صحبت های زیادی می شنوید یا خواهید شنید. نشست های علمی 
و همایش های توجیهی نیز در این زمینه برگزار شده است و خواهد شد. اما سهم شما در این تغییرات و 
تحوّلات چه قدر است؟ آیا تا به حال به سراغ شما آمده اند؟ البته نه برای تغییر شما، بلکه برای توجیه و استفاده 
از نظریاتتان! آیا اخبار و اطلاعاتی در زمینه ی تغییر و تحولات بنیادین در آموزش و پرورش کشور دارید؟ اگر 
دارید برای ما بنویسید و اظهارنظر کنید و اگر ندارید، مي خواهم شما را تا حدودی در جریان قرار دهم. زیرا 

خودم در این حرکت بنیادین و ان شاءالله مفید و مؤثرّ، تا حدودی نقش داشته ام. لطفاً با من همراه باشید.
مقام معظم رهبری در سوم مردادماه 1386 در زمینه ي نیاز آموزش و پرورش به تحوّل فرمودند: »در 
دوره ی انقلاب، خیلی کارها در آموزش و پرورش انجام گرفته است. امّا نظام آموزش و پرورش تحوّل پیدا 
نکرده و همان نظام قدیمی است. البتهّ در مسائل روبنایی کارهای زیادی شده است. این کارها را ما قدر 
مي دانیم. منتهی این ها هیچ کدام تحوّل نیست. تحوّل یک حرکت ریشه ای است و شماها می توانید بکنید 
و باید این کار بشود. آن تحوّل مورد نظر چیزی است عمیق تر و بنیانی تر.« ایشان در جای دیگر فرمودند: 
»آموزش و پرورش کنونی کشور ما، ساخته و پرداخته ی فکر ما و برنامه های ما و فلسفه ی ما نیست. بنای کار 
بر آن فلسفه ای نبود که ما امروز دنبال آن هستیم. بهترین و برجسته ترین فکرها باید بنشینند و برای آموزش 
و پرورش طراحی کنند؛ باید فلسفه ی آموزش و پرورش اسلامی واضح باشد و بر اساس این فلسفه، افق 
آینده ی آموزش و پرورش کشور روشن باشد. معلوم باشد ما دنبال چه هستیم و کجا می خواهیم برویم و بر 

اساس آن خط کشی بشود، برنامه ریزی بشود و داده ها مشخص بشود و...«
خوش بختانه پیش از تذکرها و تأکیدهاي معظم له، در اوایل سال 1383، شورای عالی آموزش و پرورش 
مأموریت یافت سند ملی آموزش و پرورش یا به عبارت دیگر، برنامه ی جامع راهبردی آموزش و پرورش 
کشور را، که براساس یک مدل مفهومی و نتایج آن شامل فلسفه ی تربیت جمهوری اسلامی ایران، فلسفه ی 
تربیت رسمی و عمومی، ره نامه )دکترین(، سند ملی آموزش و پرورش و برنامه ی درسی ملی است، به همت 
جمعی از بهترین متخصصان حوزه و دانشگاه و عالمان به دانش محیطی تدوین کند. به تدریج و با پیش رفت 
کار، دبیرخانه ي تحول بنیادین در آموزش و پرورش استقرار یافت و هم زمان با فرمایش رهبر فرزانه ی انقلاب 
عجین شد و اکنون مراحل نهایی کار و ان شاءالله تولید نهایی این اسناد را پشت  سر می گذارد. بدیهی است این 
اسناد پس از تأیید مراجع بالادست و قانونی کشور، در قالب 4 برنامه و هم سو با افق چشم انداز 20 ساله ی 

کشور اجرا خواهد شد.
شایان توجه است که در فرآیند تدوین سند ملی آموزش و پرورش، از تجربیات زیستی و دانش محیطی 
همه ی مسئولان استان های کشور در قالب برنامه ی توسعه ی استانی استفاده شده است. اما انتظار می رود که 
مدارس، و به ویژه مدیران آن ها، با این تغییر و تحولات بیگانه واز آن دور نباشند؛ زیرا در پایان باید بذرها 
و نشاهای برنامه های تحول در مدرسه کشت شود. از این رو، لازم است مدارس از هر نظر آماده ی پذیرش 

این تغییرات باشند. 
حالا مي خواهم چند سؤال از شما بپرسم که اگر مایل بودید، پاسخ آن ها را به دفتر مجله بفرستید:

1. آیا مدرسه ی شما آماده ی تغییر است؟
2. ابزارها و شرایط تغییر در مدرسه  ي شما کدام است؟

3. برای این که مدرسه ی شما در وضعیت پذیرش تغییر قرار گیرد، به چه آمادگی هایی نیازمند است؟
4. نقطه ی عزیمت تغییر در مدرسه ي شما کجاست؟

موفق و آماده تغيير باشيد.
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سالها صادق. و مهربان سختكوش، داشتم دوستی
معاونيكمدرسهبود.كارشراخوببلدبود.خواهانزيادی
داشت.پايانخردادهرسال،مديرانزيادیاورابرایكاردر
مدرسهيخوددعوتمیكردند.امااوترجيحمیداددرهمان

مدرسهيقبلیكاركند.بااودراينزمينههمصحبتشدم.

عوضنشدنماهيتكارشرادليلبرنپذيرفتندعوت
ديگرانمیدانست.میگفتزيادتفاوتینمیكنددركداممدرسه
باشم.درحالیكهمدارسیكهاورامیخواستند،ازامكانات
مالیومادیبيشتریبرخورداربودند.ولیاوهمچنانبر

دليلیكهداشت،پایبندبود.فكرمیكنيددليلاوچهبود؟

ب. اله داد

مشاركتانديشهها
دركنارتفويضاختيار

وامّامعاونتمدرسهبهظاهرمسئوليتیفاقداختيارومعاونمدرسهمسئولی
استكهاختيارنداردوپيوستهموردسؤالاينوآنقرارمیگيردوهمهیكاركنان
از بسياری دليل به را او و دارند انتظار او از والدين و دانشآموزان مدرسه،
نارسايیهاموردنقدقرارميدهندوحتیبعضیاوقاتشماتتمیكنند.ايندر
حالیاستكهاودرهيچيكازاينادعاهاوگفتههانقشاساسیوتعيينكنندهای
ندارد.اگراينادعاهارانپذيرد،بهمديرشبیمهریكردهاستواگربپذيرد،به
خودشظلمكردهاست.بنابراين،هميشهسعیداردنقشمحللوتوجيهگرراايفا
كند.بهگونهایكهگاهمجبورمیشوددربرابرايندرخواستها،نقشبازیكنديا
بهجایجواب،پاسخهايبيربطبدهدوبهاصطلاحطوریرفتاركندكهنهسيخ
بسوزدونهكباب.اماغافلازاينكهبسياریاوقاتبهدليلهمينوضعيت،مجبور

بهتوجيهكردنمیشودكهدراثرآنهمسيخمیسوزدوهمكباب!
درسادهترينحالت،شمافكرمیكنيداشكالازتفويضنشدن
اختيارازسویمديربهاوست.درحالیكهنكتهاينجاستكه
معاوننمیتواندبهجهاتملاحظاتگوناگون،آنچهراكهخود
میانديشدوصلاحمیداند،اعمالكنديابيواسطهبانظرياتمدير

مدرسهسازگارسازد.شماچهفكرمیكنيد؟

آن سوی آینه

راهحلتنهادرتفويضاختيارنيست؛بلكهدرهمسويیفكریوروشیبايكديگراست.
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شاید شما هم در قالب کاروان های زیارتی به مدینه و مکه، 
دو شهر مقدس مسلمانان، مشرف شده باشید. منظور من بیش تر 
این بار علاقه مند شدم فضای مدیریتی حاکم بر  حج تمتع است. 
کاروان های حج تمتع را از منظر مدیریت کیفیت جامع و برنامه ریزی 
راهبردی با روی کرد اسلامی تحلیل کنم. وجود افرادی با سلایق، 
قومیت ها، عادات، سواد، اطلاعات، سن، جنسیت و خصوصیات 
با آرامش و صفا و  ماه  متفاوت، که قریب یک  اخلاقی و زبانی 
صمیمیت با هم زندگی کرده و اعمال و مناسک حج را با شادی 
به میان  انگیزه ي سرشار  با علاقه و  انجام رسانده  و  به  و خرمی 

خانواده ي خود بر می گردند، جالب و تماشایی است.
راستی چگونه است که این همه انسان، با ویژگی های چندگانه ، 
این گونه با هم به سمت یک هدف مشترک حرکت مي کنند و به آن دست 
می یابند؟ از نگاه علم و اخلاق مدیریت، چگونه می توان آن را تحلیل کرد؟ 
آیا به راستي نمي شود این حرکت را نمونه ي کوچکی از مدیریت اسلامی 

نامید و ویژگی ها و عناصر آن را در سازمان های امروز جاری کرد؟ 

زمانی که راهنماها و روحانی هاي کاروان ها وظایف زایران را به 
آن ها گوشزد مي کنند و مناسک حج را توضیح می دهند، اکثر زایران 
با دقت و وسواس زاید الوصفی گوش فرا مي دهند و با علاقه و شوق 
این گفته ها را فرامی گیرند. بارها آن ها را در بیداری تکرار می کنند و از 
یک دیگر می پرسند، با آن ها به خواب مي روند و بیدار می شوند. فکر 
می کنید این همه تعهد و وجدان درونی آنان براي انجام دادن تکالیف 
و وظایفی که برایشان در نظر گرفته اند، چیست؟ تصور نمی کنید دلیل 
آن جلب رضایت خدا و قبولی عبادات و به عبارت دیگر، پذیرش 
استغفار گناهانشان و پاک شدن از آلودگی ها و رسیدن به اهداف 
و آرزوهایشان باشد؟ آنان براي انجام دادن وظایف و اعمالشان، از 
خدا هم طلب وسعت روزی در این دنیا و هم سعادت اخروی را 
دارند. به نظر می رسد آن چه موجب می شود بسیاری از کارها به نتایج 

اثربخش منجر شوند، ایمان به خدا، اسلام و روز قیامت باشد.
زمینه های حرکت کاروان ها و وضعیت محیطی و فضای حاکم 
به گونه ای است که عموماً باور دارند خداوند آن ها را می بیند و بر 

اقیانوسی به عمق دل ها

مدیریت در اردوگاه پرواز
 دكتر حيدر تورانی



آشکار و پنهانشان آگاه است. آیا نمی شود »مدیریت در اردوگاه پرواز« 
را در سازمان های امروزی به استخدام در آورد و از آن بهره گرفت؟

برای نمونه یک کاروان 198 نفري را، که خودم یکی از افراد آن 
بودم، به کمک عناصر و مؤلفه های مدیریت با روی کرد اسلامی مورد 
بررسی قرار می دهم. ذکر این نکته لازم است که غرض از این نوشتار، 
بلکه  نیست؛  کاروان ها  مدیران  مدیریت  از روش  و حمایت  تأیید 
مقصود ترسیم این فضا و نگرش حاکم بر آن است. زیرا اگر کارکنان 
یک سازمان بزرگ، اهدافشان را عمیقاً باور کنند و به درستی وظایفی 
که بر دوششان نهاده شده است، اطمینان داشته باشند و خدا را ناظر 
بر خود و خود را در محضر او ببینند، رنج ها شیرین، کارها زیبا، نرم و 
دل چسب پیش  مي رود و کار و تکلیف، یک تفریح بانشاط و شاداب 
خواهد شد. مگر فضاي کاروان ها در عین دشواري انجام مناسک، آن 

هم در شرایط گرما و فشار جمعیت، غیر از این است؟
***

عوامل زیر برخی از یافته هایی است که در فرآیند مدیریت در 
اردوگاه پرواز می توان برشمرد:

  داشتن چشم انداز بلند و مشترک
همه  ي افراد کاروان، چشم اندازی را که برایشان ترسیم مي شود، 
درک مي کنند، به آن ایمان دارند و برای رسیدن به این چشم انداز، سر 
از پا نمی شناسند. آنان نه تنها خود، که دیگران را هم یاری می  دهند تا 
با هم به آن چشم انداز برسند. در درستی آن تردید ندارند و احساس 
خستگی و ناامیدی نیز در وجودشان راه نمي یابد. به آمرزش گناهان و 
پاک و عاری شدن از گناه، باور قلبی دارند و هیچ چیز نمی تواند آنان 
را از زیبایي این چشم انداز و رسیدن به آن دل سرد کند یا مانع رسیدن 
به آن شود. زیرا آن ها مسیر را آگاهانه انتخاب کرده اند. از زمان ثبت نام 
تا انجام طواف های مستحبی و انجام دادن اعمال به نیابت سایر افراد که 

همگي از بزرگی اخلاص و انتخاب خبر می دهد.

  باور قلبی
همه ي آن چه را که مدیر و روحانی کاروان برای مناسک حج 
است،  کرده  تکلیف  صحیح  به طور  آن ها  انجام دادن  به  و  تعریف 
الهی و سفارش  از دستورات  را  او  راهنمایی هاي  می پذیرند. چون 
پیامبر)ص( می دانند و نظریات شخصی و کارشناسی خود را دخالت 

نمي دهند.

  محرک سرشار  درونی 
همه چیز برای این که زایران در حکم کارکنان یک سازمان به آن 
برسند، فراهم است. عشق درونی سرشار از امید، پاک شدن از گناه، 
تزکیه ي روح و روان، قیامت باوری و پا جای پای انسان های صدیق 
و مؤمن، از جمله پیامبران)ص( و امامان)ع( گذاشتن، سبب مي شود 

بدون دغدغه و واهمه، به راهشان ادامه دهند. حتي اگر برخی از آنان 
پیر و ناتوان شده و وضعیت جسمی خوبی نداشته باشند.

  محرک هاي بسيار بيرونی
آثار باقی مانده از معنویات صدر اسلام، اعمال زیبا و تعریف شده 
در مکان های مقدسي  چون مسجد و روضه ي پیامبر، میقات، خانه ي 
خدا، عرفات، مشعر  و منی، سعی  صفا و مروه، نمازهای جماعت، 
نگریستن به خانه ي عشق و... برای به شوق در آوردن آنان است. آنان 

خود را قطره ای می بینند که به رودی بزرگ پیوسته است.

  روش مندی و سازمان دهی نرم
روان بودن و زیبایی چینش مرتب و متوالی اعمال حج، نشانه ي 
بارزی از سازمان دهی و هماهنگی است. همه ي امور اولویت بندی و 
تعریف شده است. از مُحرم شدن تا از احرام درآمدن، روش مند و 
تقسیم بندی شده و پی درپی است. همه ي رویه ها مشخص و در عین 
حال شوق آور و انگیزشی است و چون همه  به اهداف اعتقاد قلبی 
دارند، با هم دلی و همراهی براي انجام دادن اموری که به آنان ابلاغ 

شده است، گام برمی دارند.

  انتظار توأم با اميد واري
همه در عین انتظار، کاملًا به دست یابی اهداف امید دارند و بی هیچ 
شک و تردیدی آن ها را پی می جویند. این انتظار و امید به گونه ای 
است که افراد فقط به داشته های مادی خویش نمی اندیشند و به فکر 

رسیدن به وعده های معنوی هستند که به آنان داده شده است.

  هم دلی و مشاركت آگاهانه
استعدادها و بلوغ های فکری و رفتاری متفاوتي در کنار هم قرار 
گرفته اند؛ اما برای رسیدن به اهداف و مقاصد کاملًا با هم هم راهند. 
هم یاری و مشارکت در اعمال یک افتخار است. و یاری دادن دیگران، 
عبادت شمرده می شود. میزان از خودگذشتگی، که محصول هم دلی 

است، در حد اعلاست.

  احساس فراغت از رنج
محرک های درونی و بیرونی سرشار، شوق دیدار و باور قلبی 
به راهی که می روند و هدفی که در پی دست یابی آن هستند، چنان 
انگیزه ای به آنان می دهد که با توان ها و قابلیت های متفاوت، رنجی در 

راه رسیدن به اهداف احساس نمی کنند.

  عشق، عاطفه و محبت
سه عنصر عشق، عاطفه و محبت عناصر فرهنگ ساز و اشاعه دهنده ي 
فرهنگ و ایجادکننده ي فضای سازمانی مساعد و مناسب برای رشد 
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پرواز موج  اردوگاه  به طور مستمر در  انسان هاست که  بالندگی  و 
می زند.

  برنامه ي عملی مشخص و تعريف شده
دقیقاً همه ي اموری که قرار است انجام شود، قدم به قدم در یک 
فرآیند تمرین شده، برای یکایک افراد مشخص شده و مسئولیت هر 
یک از افراد پشتیبان و یاری دهنده نیز روشن است و همه خود را 

موظف به انجام دادن آن می دانند.

  پشتيبانی نامحسوس
بدون آن که مسئولان کاروان ها مشغله ي ذهنی خاصی در امور 
تدارکات و پشتیبانی داشته باشند، سازمانی به نام سازمان حج و زیارت 
و بعثه ي مقام معظم رهبری، وظیفه ي لجستیکی و حمایت های معنوی 
و سیاسی را به عهده دارد و مدیران خارج از دغدغه های حاشیه ای به 
انجام وظایف اصلی و مأموریت خود مي پردازند که همان برنامه ي 

عمل و مناسک است.

  روحيه ي خودسازمانی ـ خودمديريتی
به رغم همه ي تلاش هایی که از سوی مدیران و پشتیبانی های 
نامحسوس انجام می پذیرد، روحیه ي خودسازمانی و خودرهبری 
افراد، بسیاری از مشکلات را آسان و رنج ها را شیرین می کند. وگرنه 
انجام دادن اعمال و مناسک برای بسیاری از افراد مسن، به ویژه خانم ها، 

میسر نخواهد شد.

  حفظ دست آوردها
حفظ و به کارگیری بسیاری از دست آوردها و ارمغان های به دست 
آمده در رزم عاشقانه ي اردوگاه پرواز و ماندگاری بلند مدت آن نزد 
بسیاری از افراد، از دیگر ویژگی های مثبت مدیریت در این حوزه ي 

بزرگ معنوی است که نباید از آن به آسانی گذشت.
با درس گرفتن از این موارد، فکر می کنید به  رغم همه ي کمبودها 
و سطوح متفاوت فکری، اخلاقی، سواد و مهارت های افراد، دلایل این 
موفقیت ها در چیست؟ آیا به جز باور به آرمان ها و ارزش های دینی و 
اسلامی امکان پذیر است؟ آیا نمی توان فضای حاکم بر کاروان های 
حج و مدیریت آن را نمونه ای عملی از مدیریت با روی کرد اسلامی 
قلم داد کرد و آن را با مدیریت سازمان های امروزی سازگار ساخت؟

فكرنمیكنيدرمزموفقيت،درباوربهآرمانومأموريت
مشترکواعتقادقلبیبهخداوندواميدبهآنچهوعدهداده
است،باشد؟شماچگونهمیانديشيد؟لطفاًنظرخودرابه

نشانيدفترمجلهارسالداريد.

بسیاری از معلمان، پژوهشگران و کارگزاران آموزشی ژاپن، بر 
این باورند که آموزش و پرورش، به ویژه پس از جنگ دوم جهانی، 
در زمینه ي تحولات شتابان سیاسی و اقتصادی ملی و جهانی و 
تأثیر فرهنگ غرب و مشخصاً دخالت های مستقیم آمریکا تغییرات 
زیادی کرده است و بیم آن می رود که از روح ژاپنی تهی شود. اما 
در پژوهش های مردم نگارانه ی بسیاری با ارائه ی تصویرهایی عینی 
از تجلی فرهنگ ژاپنی در فرآیند آموزش و یادگیری در مدارس 
ژاپن، به صورت جذابی استدلال می شود که مدارس ژاپن به صورت 
حیرت انگیزی آموزش و یادگیری را در قالب »سناریوهای فرهنگی« 
مدیریت می کنند. این پژوهش ها، که بعضي از آن ها را پژوهشگران 
غربی انجام داده اند، نشان می دهد آموزش و پرورش ژاپن تا حدود 
زیاد  بسیار  و  پرشتاب  تحولات  به رغم  و  است  فرهنگی  زیادی 
دهه های گذشته و موج های فرهنگی ناشی از جهانی و بین المللی 

شدن ژاپن امروز، هنوز هم بر فرهنگ ژاپنی مبتنی است.
پژوهش های مردم نگارانه در آموزش و پرورش ژاپن، جلوه های 
فرهنگی آموزش و یادگیری را بازشناسی و ریشه ها و اندیشه های 
عمیق اجتماعی و فرهنگی کامیابی نظام آموزش مدرسه ای را در ژاپن 
با روی کرد فرهنگی تجزیه و تحلیل می کند. اخیراً پژوهش هایی از 
این دست در حوزه ی آموزش ترویج می شود و مورد توجه ژاپنی ها 
و پژوهشگران آموزشی بسیاری در آمریکا و اروپا قرار گرفته است. 
گسترش این نوع پژوهش ها موجب برگزاری نشست های علمی 
بسیاری در آمریکا، اروپا و ژاپن برای جست و جوی روی کرد فرهنگی 
به آموزش و نتایج آن شده است و اغلب ارتباط آموزش، یادگیری و 
فرهنگ با توجه به تجربه ی شرق در مقایسه با غرب مورد ارزشیابی 
قرار می گیرد. بیش تر مباحث این نشست ها در دهه ی گذشته، ناظر بر 
ترویج روی کرد فرهنگی به آموزش و اندیشه در نظریه های آموزش 
و یادگیری است که به فرهنگ و محیط  زیست طبیعی و اجتماعی 

خلق نظریه های تربیتی اهمیت بیش تری می دهند.
بر  بیش تر  ژاپن  در  یادگیری  و  آموزش  فرهنگ  مثال،  برای 
همکاری، مشارکت و فعالیت گروهی تأکید دارد؛ حال آن که در 
آموزش آمریکایی، رقابت بیش تر جلوه می کند. ژاپنی ها کمتر به 
پیش رفت  و  هوش  آزمون های  براساس  دانش آموزان  جداسازی 
بر  این  اساس  که  مدارسی  ترویج  از  و  می زنند  دست  تحصیلی 
شکل می گیرند، می پرهیزند؛ ولی در آمریکا گروه بندی دانش آموزان 
آموزش  رایج  فرهنگ  تحصیلی،  گوناگون  آزمون های  اساس  بر 
بسته های مشخصی  انتقال  بر  تأکید  آمریکا  در  است.  یادگیری  و 

آمــوزش
چشم انداز
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از رهیافت ها و زمینه های اندیشه و عمل تربیتی در علوم اجتماعی 
و انسانی، مانند دانش تجربی، دارای وجوه جهان شمول است؛ ولی 
دست  کم برخی از بنیادهای نظری این حوزه از دانش، بستر حضور 
و ظهور خود را از فرهنگ و اندیشه ی غالب جامعه ی خود می گیرند 
و در بستر فرهنگی و اجتماعی خود به بهره وری می رسند. بنابراین، 
متفاوت،  اجتماعی  و  فرهنگی  بسترهای  در  آن ها  اثربخشی  میزان 
موضوعی قابل مطالعه است و لازم است کارآمدی نظریه های تربیتی 
را، با توجه به وضعیت و محیط های فرهنگی و اجتماعی متفاوت 

مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
این مباحث در نشست های فرهنگی و علمی متفاوتی اعم از 
شرق و غرب در جریان است. برای مثال، کتاب »آموزش به مثابه 
فرهنگ« اثر تازه ای است که این روزها به مناسبت آغاز سال تحصیلي 
جدید و به همت مؤسسه ی فرهنگی منادی تربیت به بازار نشر آمده و 
حاصل نشست های فرهنگی پژوهشگران برجسته ی ژاپنی با همتایان 
آمریکایی خود است. نگارنده بیش تر به منظور ترویج این مباحث در 
مجامع فرهنگی و علمی ایران، این کتاب را با همکاران ژاپنی خود از 
زبان ژاپنی به فارسی ترجمه کرده است. این اثر نخستین  بار در سال 
2005 از سوي مؤسسه ی آموزشی ـ پژوهشی پی اچ پی به زبان ژاپنی 
منتشر شد. این کتاب از متن ژاپنی به همت نگارنده و همکاران ژاپنی 

او ترجمه شده است.

امری مرسوم  توانایی های فردی دانش آموزان  به  با توجه  از دانش 
است؛ در صورتی که در ژاپن فرصت های یادگیری از طریق تجربه ی 
بیش تری  توجه  مورد  مشارکتی  و  به صورت گروهی  دانش آموزان 

است.
ژاپنی ها بر بازیافت ایده ها و داده ها تأکید زیادی دارند، کهنه و 
با زمینه و  به استدلال و تحلیل مسائل  با هم می خواهند و  نو را 
مناسبات پیشینی آن ها علاقه ی زیادی نشان می دهند و از گذشته به 
آینده می رسند؛ در صورتی که در آمریکا، در روند استدلال و تحلیل 
مسئله، زمینه و مناسبات پسینی اغلب اهمیت بیش تری دارند و از 
آینده به گذشته می رسند و نو به نو شدن مداوم و بیرون راندن کهنه را 

مغتنم می شمارند.
در ژاپن به فرآیندها بیش تر از نتایج و پی آمدها اهمیت مي دهند 
و پرسش های کتاب درسی و معلمان بیش تر از چگونگی است تا 
چرایی؛ در حالی که در مدارس آمریکا، نتایج و پی آمدها وزن سنگینی 
دارند و سؤالات کتاب های درسی و معلمان بیش تر از چرایی است 
تا چگونگی. در ژاپن معلمان بیش تر بر فهم مسئله پاي می فشارند و 
حجم اطلاعاتی که برای فهم مسئله به دانش آموزان می دهند، بیش از 
اطلاعات و راهنمایی هایی است که برای یافتن پاسخ صحیح مسئله 
لازم است؛ در صورتی که در فرهنگ نتیجه گرای آمریکایی، بیش تر 
معلم  راهنمایی های  و  درسی  کتاب های  اطلاعات  کلاس،  وقت 
برای یافتن پاسخ صحیح مسئله صرف می شود. ژاپنی ها می کوشند 
دست کم در آموزش عمومی، میان پرورش »قلب«، »ذهن« و »دست« 
تعادلی نسبی به وجود آورند و بر مهارت های اجتماعی، زندگی و 
روابط انسانی تأکید بسیار می ورزند در حالی که در آمریکا، پیش رفت 
تحصیلی و مهارت های شناختی و پایه، در قالب هدف ها و فعالیت های 
آموزشی بیش تر مورد توجه قرار می گیرد. ژاپنی ها تا حدود زیادی، 
هدف های تربیتی کیفی را، که به دشواری به سنجش و اندازه گیری 
کمّی و قابل مشاهده و مقایسه تن می سپارند، به دقت مورد توجه قرار 
می دهند و مناسبات پیچیده ي تربیت پنهان را به خوبی در اندیشه و 
عمل تربیتی خود ملحوظ مي دارند؛ در صورتی که فرهنگ غالب در 
آمریکا بیش تر توجه به هدف های تربیتی قابل اندازه گیری است و در 
صدر آن ها پیش رفت تحصیلی قابل ارزشیابی کمّی و هدف های پیدا 

و آشکار آموزش مدرسه ای قرار دارد.
تجزیه و تحلیل این تفاوت ها تا حدودی نشان می دهد که برخی 

به مثابه فرهنگ
 دكتر محمدرضا سركارآرانی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی آمــوزش
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دیوارهای بلند مدرسه باعث ایجاد دل گرفتگی در دانش آموزان می شود. چرا باید مدارس دیوارهای بلند 
داشته باشند و چرا نباید دیوارها را برداریم؟

شهلا خیراندیش، مدیر یکی از مدارس ابتدایی شهر تهران، ضمن بیان این جمله می گوید: »در مدارس باید 
به روی همه باز باشد و اولیای دانش آموزان باید امکان بازدید از مدرسه را داشته باشند. دانش آموزان باید بتوانند 
در ساعات بعد از ظهر، از امکانات ورزشی مدرسه از جمله زمین های بازی و ورزش استفاده کنند و زیر نظر 

اولیا و مربیان مدرسه، ساعات آرام و خوبي را بگذرانند.«
این مدیر مدرسه ادامه می دهد: »بهتر است روابط سخت را نرم کنیم و به همه روی باز نشان دهیم. اجازه 
بدهیم خانواده ها با مسئولیت انجمن، از محیط  مدرسه ها استفاده کنند. بعد از ظهرها آموزش و پرورش اجازه دهد 
امکانات مدرسه با نظارت انجمن اولیا، در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد. ما باید محیط شادی برای دانش آموزان 
ایجاد کنیم تا شاداب تر شوند. ما باید سنت های دیرین و کهني مانند چهارشنبه سوری، شب یلدا و مراسم عید 

نوروز را به شیوه  اي صحیح در مدرسه اجرا کنیم.«
شهلا خیراندیش بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در روستاهای نزدیک شهرستان قم جهادگر بود. در سال 
1362، آموزشیار نهضت سوادآموزی در نقاط محروم استان چهارمحال  بختیاری شد و در ادامه، در سمت 

آموزگار در خدابنده ي زنجان  فعالیت کرد.
او در سال 1365 آموزگار دبستان اخلاص منطقه ي 1 تهران شد. در دبستان شهید نوری، پنچ سال آموزگار 
پایه ي چهارم بود. سپس یک سال معاون مدرسه ي ابتدایی عدالت شد و در سال 1373، مدیریت دونوبته ي دخترانه 
و پسرانه ي این دبستان را به عهده گرفت. این مدرسه از سال 1381 به صورت یک نوبته اداره می شود و 16 سال 

است که خانم خیراندیش مدیر این مدرسه است.

چه  بايد  مدير  يک  شما،  نظر  به   
ويژگی هايی داشته باشد؟

باشد و  برنامه ریز  باید  ابتدا  یک مدیر 
برنامه های دقیقی داشته باشد. البته در کنار آن 
باید امکانات لازم هم در اختیار او قرارگیرد. 
در  را  مردم  باید  ابتدا  از  موفق  مدیر  یک 
مدیریت  شیوه  از  و  کند  دخیل  کارهایش 

مشارکتی بهره جوید. 
 شما در زمينه ي مديريت از چه شيوه ای 

استفاده می كنيد؟
از شیوه های مدیریتی من، مشارکت دادن 
نظریات  از  همواره  کارهاست.  در  مردم 
همکاران بهره مي جویم، نظریات دانش آموزان 
و اولیا را محترم مي شمارم و به آن ها اهمیت 
بود؛  سنتی  من  روی کرد  ابتدا  در  می دهم. 
اما هم اکنون مدیریت مشارکتی است. زیرا 

دیوار مدارس را برداریم
 ائلدار محمدزاده صديق

گفت و گو

در  سنتی  از روش های  استفاده  زمان  دیگر 
آموزش وپرورش به پایان رسیده، نگاه نسبت 
به مسائل کمّی است و نگرش به نمره تغییر 

یافته است.
شيوه ي  از  شما  نگرش  كه  شد  چه   
آموزش  به  كميت گرا،  و  سنتی  آموزش 

كيفيت گرا تغيير يافت؟
در  شیوه  این  شدن  اجرایی  با 
ما  مدرسه ي  انتخاب  و  آموزش وپرورش 
براي اجرای طرح غنی سازی مدرسه، معلمان 
دو سال در مدرسه آموزش دیدند. من نیز 
نکته هاي بسیاری آموختم و روش های سنتی 
را کنار گذشتم. ما آرام آرام حرکت و نمره را 
از شیوه ي آموزش حذف کردیم. در دوره ي 
ابتدایی، بچه ها باید محیط مدرسه را بیش تر 
بشناسند و آن را دوست داشته باشند و بیش تر 

رفتارهای اجتماعی بیاموزند. 
ــیوه بسیار سخت  در ابتدا اجرای این ش
ــود. ما این  ــنتی ب ــود؛ زیرا نگرش اولیا س ب
ــا آموزش  ــاتي به اولی ــوع را در جلس موض
ــپس لازم بود  دادیم و آن را تفهیم کردیم. س
این حساسیت را از معلم بگیریم تا او نیز از 

نمره محوری بکاهد.
جلسات مرتبط و مستمري برای معلمان 
و اولیا برگزار شد تا بدانند قصد انجام دادن 
کاري کیفی داریم و تأکید بر کار کمّی از بین 
رفته است. لزوم عملي شدن این کار را به 
آن ها توضیح دادیم و گفتیم که دانش آموزان 
باید شاد باشند. هم چنین یادآوري کردیم که 
رفتارهای  آموزش  دوره ي  ابتدایی،  دوره ي 

اجتماعی است، نه آموزش مفاهیم سخت.
 اجرای اين شيوه چه دست آوردهايی در 
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مدرسه ي شما داشته است؟
نوعی  شیوه،  این  اجرای  از  قبل  شاید 
مدرسه گریزی در دانش آموزان وجود داشت 
و نمره باعث ایجاد این حالت در آنان شده 
و  توصیفی  شیوه ي  این که  از  بعد  اما  بود. 
کیفیت گرا در مدرسه اجرا شد، بچه ها میل 
و انگیزه ي بسیاری برای حضور در کلاس ها 
یافتند. آن ها صبح زود و با شور و اشتیاق 
در مدرسه حاضر می شدند و پس از اتمام 
سال تحصیلی، عموماً غمگین بودند که چرا 

مدرسه به پایان رسیده است.
از جمله دلایل موفقیت من در اجرای 
این شیوه، دخالت دادن اولیا در تمام کارهای 
مدرسه است. بیش تر کارها در انجمن تقسیم 
دخالت  کارها  در  اولیا  خود  و  است  شده 
مستقیم دارند و من تنها بر حُسن انجام کار 
نظارت دارم. به نظر من نقش یک مدیر تنها 
و  برنامه ریزي  باید  او  است.  نظارتی  نقش 
و  بگیرد  به عهده  را  هدایت  و  سازمان دهی 
ضمن حفظ کردن این نقش نظارتي، کارها 
را بین معاونان، معلمان و انجمن اولیا تقسیم 

کند.
 به نظر شما شيوه كميت گرا چه معايبی 

دارد؟
وقتی مسئله کمیت وجود پیدا می کند، 
خودبه خود خشونت به همراه دارد و باعث 
ایجاد تفاوت ها در دانش آموزان می شود، ما 

موقعی  آن  بردیم.  بین  از  را  تفاوت ها  این 
که مدرسه به صورت سنتی اداره می شد، ما 
همه ساله تصویر شاگردهای اول تا سوم را قاب 
می گرفتیم. ولی هم اکنون این کار را نمی کنیم، 
هم اکنون به توانایی ها جایزه می دهیم. ما در 
یک کلاس 30 دانش آموز با علایق مختلف 
داریم، به همین دلیل اگر قرار باشد آن ها را 
تشویق کنیم، توانایی های آن ها را انتخاب کرده 
و تشویق می کنیم، همه دانش آموزان مهندس 
و دکتر نمی شوند و ممکن است دانش آموزان 
ما در آینده هنرمندان خوبی شوند که ما این 
خلاقیت و نگرش را باید از ابتدایی شناسایی، 
جداسازی، تشویق و هدایت کنیم. هدایت از 

جمله مسئولیت های مهم مدیر است.
چگونه  مدرسه  مدير  توسط  هدايت   

انجام پذير است؟
که  را  علاقه ای  و  خلاقیت  باید  ابتدا 
دانش آموز دارد، شناسایی کنیم و بعد آن را 
تقویت کنیم، شاید تعدادی از دانش آموزان در 
درس قرآن بسیار خوب باشند، عده ای دیگر 
در هنر و گروهی در ریاضی یا علوم تجربی 
که با توجه به علاقه و توانایی هایشان باید از 

آن ها کار بخواهیم.
 در مدرسه ما هر فصل جشنی برگزار 
می شود، در این جشن خانواده ها را دعوت 
می کنیم و بچه ها کارهایی را که می توانند و در 

طول نیم سال یاد گرفته اند، انجام می دهند.

 وقتی که ارزشیابی مستمر دانش آموزان 
یک  آن  روی  می دهیم،  را  آن ها  کارنامه  و 
برگه ای تنظیم می کنیم که نوشته است، این 
بی نهایت  فعالیت  هنر  درس  در  دانش آموز 

داشته و بدین وسیله از او قدردانی می شود.
ــت در علوم  ــن اس ــوزان ممک دانش آم
ــگاهی، ریاضی، هنر و یا قرآن موفق  آزمایش
ــت همه بچه های ما درس  باشند و قرار نیس
ریاضی را خوب بلد باشند و در اصل سمت و 
سوی آن دانش آموز به سمتی مشخص است و 
دلیلی ندارد ما آن دانش آموز را تشویق نکنیم، 
چون ریاضی یا املای خوبی نداشته است و 
ــفانه برای من جای سؤال است که چرا  متأس
ــاگرد اول، دوم و سوم معرفی  در مدارس ش
می کنند، یعنی دیگر بچه ها توانایی ندارند. البته 
ــاگردهای اول تا سوم مدرسه  گاهی برای ش
نیز کارهایی انجام می دهیم و برای نمونه در 
ــا را به صورت  عیدنوروز کارت تبریک آن ه
ــال می کنیم و در مدرسه کاری  جداگانه ارس
ــایر بچه ها شویم،  نمی کنیم که مانع رشد س
ــاس کنند  ــود تا بچه ها احس این باعث می ش
واقعاً تشویق شده اند و مادر و پدر نیز متوجه 
ــه چه چیزی  ــوند که بچه های  آن ها ب می ش
ــت و به چه کاری گرایش دارد،   علاقه مند اس
ــد به او کمک کرد تا هنر  ــه را دارد و بای زمین

خود را یا توانایی خود را رشد دهد.
برای اکثر خانواده ها درس ریاضی مهم 
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است، اما این حساسیت از مدرسه ما گرفته 
شده است و خانواده ها همگی متوجه شده اند 
که استعداد بچه های آن ها در چه زمینه هایی 

است.
 آيا اين موضوع باعث افت تحصيلی 
نمی  خاص  درسی  در  آموزان  دانش 

شود؟
نخیر، این گونه نیست. پس از اجرای این 
طرح مسئولین وزارتخانه یک گروه محقق و 
کارشناس را به مدرسه فرستادند، آن ها در 
کلاس ها آزمون هایی را از دانش آموزان اخذ 

کردند. 
گروه خودشان  این 
تکثیر  و  طراحی 
انجام  را  سؤال ها 
می دهند و برای این 
ارزشیابی دانش آموزان 
سوم  و  دوم  پایه 

ابتدایی را برگزیده بودند.
گروه کارشناسان قبل از برگزاری امتحان 
که  کردند  دانش آموزان سؤال  از  در کلاس 
تمایل دارند از بین دروس ریاضی، علوم و 
املا ابتدا کدام امتحان برگزار شود، همگی 
دانش آموزان بدون استثنا پاسخ دادند، درس 
گروه  این  خود  گفته  به  بنا  که  را  ریاضی 
محققین این اعتماد به نفس در سایر مدارس 
طرح  اجرای  آن  علت  و  نداشته  وجود 
ارزشیابی توصیفی در این مدرسه بوده است. 
وارد  مدرسه  محیط  به  بچه ها  وقتی 
می شوند و احساس آرامش می کنند، اعتماد 

به نفس آن ها بالا می رود.
هم چنین از طرف اداره آموزش وپرورش 
بین مدرسه ما که از سال 1381 شیوه کیفی را 
برگزیده با مدرسه دیگری که شرایط آن مثل 
مدرسه ما بود اما آزمون هایش به شیوه سنتی 

اجرا می شد، آزمونی مشترک را 
برگزار کردند، که نتیجه آن این 
شد که بچه های ما با اعتماد به 
نفس خیلی بالا پاسخ گو بودند 
آن  در  اما  داشتند،  وحدت  و 
به  اعتماد  این  بچه ها  مدرسه 

نفس و وحدت را نداشتند.
می دانید،  که  همان طور   
تفکری  درس های  از  ریاضی 

و  کنند  قبول  را  آن  بچه ها  وقتی  و  است 
بخواهند ابتدا امتحان آن درس برگزار شود، 

یعنی قدرت تفکر آن ها بالاست.
همان  يا  كيفی  روند  هم اكنون   
در  مدارس  ارزشيابي هاي  توصيفي شدن 

سطح كشور چگونه است؟
سال گذشته 30 درصد از مدارس تهران 
کلیه  امسال  و  شد  کیفی  ابتدایی  پایه  در 
خواهد  کیفی  اول  پایه  در  کشور  مدارس 
جایگاهی  نمره  دیگر  مدارس  این  در  بود. 
ندارد و بچه ها دیگر نیازی به آموزش صرف 
مفاهیم درسي ندارد. زیرا در دوره ي ابتدایی 
بچه ها باید خیلی مسائل دیگر، نظیر: نظم، 
مشارکت جویی، انتخاب دوست، کمک به هم 

نوع و رفتارهای اجتماعی را نیز بیاموزند.
بچه های ما هنوز یاد نگرفته اند که اگر 
باهم  را  کیکش  نداشت،  تغذیه  دوستش 

بخورند و بیشتر بچه ها فکر می کنند که باید 
مالکیت بر اموال داشته باشند. در حالی که 
هم اکنون در مدارس کیفی این مشکل حل 
شده است و دانش آموز می داند که باید به 
دوست خود و دانش آموز دیگر کمک کند 
و در کنار هم باشند. شرایط فرق کرده است 
و بچه های ما مسائل بسیاری را آموخته اند 
که در رفتارهای آنها کاملًا مشخص است 
و واقعیت دارد، به نظر من اجرای این طرح 
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موفق بود. شاید از لحاظ سطح آموزشی کمی 
در آغاز کار، سطح آموخته ها پایین بیاید، اما 
این قدر  را  آموزش  ابتدایی  دوره  در  نباید 
جدی گرفت و فشار روحی به بچه ها وارد 
کرد تا بچه ها را از درس زده کرد. اگر آمار 
علاقه مندی دانش آموزان را به مدرسه با آمار 
ده سال پیش مقایسه کنیم، خواهیم دید که 

مدارس کیفی چقدر مؤثر بوده است.
نیم ساعت  که  می کرد  تعریف  مادری   
بیدار  بچه  شوم،  بیدار  من  اینکه  از  قبل 
می شود و می گوید مادر بدو برویم مدرسه، 

این نشان دهنده نقش مدارس کیفی است.
 آيا روند كيفی شدن مدارس تأثيری بر 
داشته  نيز  الگوهای زندگی شما  و  رفتار 

است؟
من تغییر نگرش را در زندگی خود نیز 
ایجاد کرده ام ، وقتی این طرح وارد مدرسه 
شد، ابتدا  خودم عوض 
شدم، زیرا لازمه اجرای 
این طرح این است که 
حالت  از  کاملًا  مدیر 
سنتی در بیاید و بتواند 
تا  بدهد  نگرش  تغییر 
بتواند این نگرش را در 

معلمان نیز ایجاد کند.
نگاه  مدیری  وقتی 
سنتی دارد و این شیوه را 
در برخورد با همکاران، 
معلمان و دیگران اعمال 
توقع  نمی توان  می کند، 
داشت که معلمش تغییر 
نیز  او  بلکه  دهد،  نگاه 
حفظ  را  سنتی  حالت 
خواهد کرد. من احساس می کنم این کار را در 

خودم انجام داده ام.
 همان طور كه در صحبت هايتان اشاره 
كرديد، اين طرح قرار است كه از امسال 
به طور سراسری در سطح مدارس كشور 
اجرا شود آيا به نظر شما اين كار نياز به 

آموزش قبلی ندارد؟
چند وقت پیش در جلسه ای که سازمان 
آموزش وپرورش در این زمینه برگزار کرده 

بود، این موضوعی بود که من مطرح کردم 
که نیاز به آموزش جدی در این زمینه وجود 

دارد.
مدیران و معلمان مدارس نیاز به آموزش 
دارند و باید برای آن ها کلاس های توجیهی 
و آموزشی برگزار کرد. باید از صدا و سیما 
تقاضا کرد تا از طریق شبکه آموزش که با 
همکاري آموزش وپرورش اداره مي شود، این 
موضوع مطرح شود و معلم ها و مدیرها با 

شیوه های این طرح آشنا شوند. 
توصیفی  طرح  که  شود  داده  آموزش 

چیست و چگونه باید آن را اجرا کرد.
از مربی های آموزشی به شبکه آموزش 
دعوت شود، از مدیرهای موفقی که طرح 
شده است  اجرا  آن ها  مدارس  در  توصیفی 
دعوت شود و میزگردی برای اجرای هرچه 
بهتر این طرح در مدارس سراسر کشور در 

شبکه آموزش کشور برگزار شود.
روابط  مدرسه،  مدير  مقام  در  شما   
خود را با معلمان و معاونان چگونه تنظيم 

می كنيد؟
روابط ما کاملًا انسانی است، سعی من 
این است که از تمام نظرها استفاده کامل را 
ببرم، معلمی که با قاطعیت ضعف مدرسه 
را به من بگوید با افتخار موضوع را بررسی 
می کنم و انتقادهاي وارده را قبول می کنم و 
سعی می کنم مطلبی را که عنوان شده، رویش 
فکر کنم و سپس تصمیم بگیرم.  همیشه سعی 
کرده ام معلمان را جذب کنم و دوست ندارم 
معلمی از پیش من برود و اگر معلمی ضعف 
داشته، سعی کرده ام که با کمک معلمان دیگر 

مشکلش را برطرف کنم.
در مدرسه تحت مدیریت من هرکس 
که وارد می شود سعی می کند، توانایی اش را 
بالا ببرد. چون درخواست مدرسه و شرایط 
خودشان  معلم ها  که  است  طوری  مدرسه 

می جوشند.
که  می کردم  فکر  من  گذشته  سال  تا 
خیلی  باید  معلم  انتخاب  برای  گهگاهی 
دوندگی و تحقیق کنم اما هم اکنون این گونه 
نیستم، طرح و برنامه ها را به معلم ها می گویم 
قوی  خیلی  که  معلمی  از  می کنم  سعی  و 

است، خیلی کار نکشم و معلمی که ضعف 
دارد و مشکلی دارد آن را بیش تر تشویق به 

کار می کنم.
شخصیت دادن به معلم ها، اهمیت دادن 
با صحبت  ایجاد روحیه در آن ها  به آن ها، 
کردن و برقراری ارتباط صمیمانه با آن ها را 

همواره در کارم دنبال می کنم. 
با راهکار  مدیر اگر برنامه داشته باشد 
درست کار را هدایت می کند و اگر برنامه 
این موارد توجه  به  باشد که هرگز  نداشته 

نمی کند.
در  اولیا  انجمن  اولیا،  با  ارتباط  در  اما 

مدرسه ما نقش محوری و اصلی دارد. 
کرده ام  جلب  را  مردم  اعتماد  همواره 
عوامل  مهم ترین  جمله  از  مردم  جذب  و 
این جذب  بوده است و علت  ما  موفقیت 
نیز صداقت است، زیرا مردم در همه کارها 

حضور دارند. 
من به عنوان یک مدیر نظارت دقیق بر 
کارها دارم، اما دخالتی در برگزاری جشن ها 

و یا تدریس معلم ندارم.
تغییر رویکرد از کمی به کیفی خیلی از 
کارها و برنامه های شخص من را تغییر داد و 

طرز نگرش و زندگی من را عوض کرد.
لطفاً  است،  مانده  ناگفته  مطلبی  اگر   

بفرماييد.
و  مدرسه  موفقیت های  زمینه ي  در 
بگویم  می دانم  لازم  خودمان  موفقیت های 
که توفیق در معنای جهانی نسبی و در معنی 
مطلق، لایتناهی است. من رسیدن به تکامل 
و  آموزشی  زمینه های  تمام  در  موفقیت  و 
پرورشی و مدیریتی را عنایت الهی می دانم. 
تکامل  به  من  بگوید  نمی تواند  هیچ کس 
برای  همیشه  ما  کامل شده ام.  یا  رسیده ام 
باید تلاش  یادگیری و رسیدن به موفقیت 
کنیم. زیرا  زمانی که احساس کنیم به تکامل 
یا موفقیت رسیده ایم، از حرکت بازمي مانیم 
و احساس می کنیم در نقطه ي پایان هستیم. 
من هرگز نخواستم به این مسئله فکر کنم 
که به موفقیت رسیده ام و هم اکنون هم برای 
آموزش وپرورش  وزارت  که  طرحی  هر 

پیش بینی کند، اعلام آمادگی می کنم.
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مهرماه فرصت مناسبي است تا مدیران به خانه تکاني مدارس بپردازند. خانه تکاني مختص خانه ها نیست، شامل 
همه ي فضاها و مکان هایي است که نیاز به تازه شدن و نظافت دارند؛ از جمله محیط هاي کاري، اداري و مدارس.

با این مقدمه و با به کارگیري مهارت هاي »فنگ شویي«1 به خانه تکاني محیط هاي کاري و اداري برویم.
در زبان چیني فنگ شویي، به معني باد و آب است و در اصل یک فلسفه ي 5 هزار ساله ي چیني است که بر 
هنر جابه جایي و چیدمان اشیا تأکید دارد. فنگ شویي که از آن با عنوان منبع انرژي یاد شده است، نماد تبادل انرژي 
بین محیط و فرد است. اصول فنگ شویي از چند هزار سال پیش بارها مورد تجربه قرار گرفته است و هنوز با 

زندگي هاي پراضطراب و خانه هاي مدرن امروزي مطابقت دارد.
از نظر فنگ شویي، با ایجاد تعادل میان پنج عنصر بنیادي )چوب، آتش، خاک، آهن و آب( مي توان نظم لازم 
را براي تغییر انرژي یک مکان ایجاد کرد و با تقویت انرژي حیاتي مکان ها )چي(، مانع از نشر انرژي هاي منفي و 
امواج مخرب شد. زماني که توده هاي انرژي راکد را آزاد مي سازیم و به آن ها جهت مي دهیم تا بدون محصور شدن 
جریان یابند، درمي یابیم که احساس آرامش، آسودگي و هم چنین اعتماد به نفس بیشتري پیدا کرده ایم. فنگ شویي 
هم چنین براي دو نیروي متضاد و در عین حال مکمل )پین و یانگ( نقش اساسي قائل است. از نظر فنگ شویي این 
دو اصل مبدأ انرژي حیاتي هستند که در محیط و هم چنین در وجود ما جریان دارند. همان گونه که طب سوزني 

جریان انرژي را در بدن بهبود مي بخشد، فنگ شویي هم این عمل را در محیط پیرامون ما انجام مي دهد.

سال تحصیلي جدید 
فرصتي براي خانه تكاني سازماني

 مترجم: سيما رفيعي*

مقاله هاي علمي ـ كاربردي
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فنگ شويي اداري چيست؟
مسیري است که ما را به سمت زندگي آگاهانه، خلاق و همراه با 
آرامش در محیط کارمان راهنمایي مي کند. فنگ شویي اداري در اصل 
به ما مي آموزد، محیط کار خود را چگونه بیاراییم که همواره در آن 

احساس راحتي و آرامش کنیم و از آن انرژي مثبت بگیریم.
پنج راهکار فنگ شویي براي محیط کار عبارت اند از:

1. به محیط کارتان رسیدگي کنید؛ چون محلي است که مدت 
زمان زیادي از روزهاي هفته را در آن جا مي گذرانید.

2. براي آن که بتوانید فضاي بانشاطي در محیط کارتان به وجود 
آورید، نظر کسي را که به محل کارتان مي آید، جویا شوید.

ایجاد  ابتدا در خودتان و سپس در اطرافتان تغییر  3. بکوشید 
کنید.

4. به جزئیات دقت کنید.
5. فنگ شویي اداري را در محیط کارتان به کار ببندید و مطمئن 
باشید که به این صورت مي توانید از کار کردن در محیطي با آرامش 

بیشتر و بهره وري بالاتر لذت ببرید.

فنگ شويي ميز كار
براي این که انرژي )چي( را به جریان بیندازید، خلاقیتتان را به 
کار ببندید. همواره بکوشید میز کارتان را مرتب نگاه دارید. بیشتر 
سرمان  که  مواقعي  مخصوصاً  است؛  نامرتب  ما  کاري  میز  مواقع 
 شلوغ مي شود، همه چیز درهم و برهم و نامرتب به نظر مي رسد. 
به هم ریختگي شما را دچار حس خمودگي و تنبلي و گیجي مي کند 

و دقت شما را در کار کاهش مي دهد.

نقشه ي ميز كاري موفق
میز کار خود را به پنج قسمت مرتبط به هم تقسیم کنید:

  خونسردي )گوشه ي سمت چپ پایین(:
وقتي شما خونسرد هستید، مي توانید روي موضوع کارتان تمرکز 

کنید و در همه ي پروژه ها موفق باشید.
  شجاعت )گوشه ي سمت چپ بالا(:

براي دست و پنجه نرم کردن با مشکلاتي که ممکن است هر روز 
با آن روبه رو شوید، به جرئت و شجاعت احتیاج دارید.

  توجه )گوشه سمت راست بالا(:
به خودتان و کساني که با شما کار مي کنند، توجه کنید و به آن ها 

اهمیت بدهید.
  ارتباط )گوشه ي سمت راست پایین(:

وقتي شما موفق هستید که بتوانید روابط خوبي با 
مشتریان، همکاران و تمام کساني که در محیط 
کارتان با آن ها در ارتباط هستید، برقرار کنید.

  خلاقيت )وسط میز(:
زماني قسمت هاي دیگر میز کار در تعادل هستند که شما در 
قدرت  بدهید  اجازه  کنید.  باز  نامحدودتان  خلاقیت  روي  به  را 
خلاقیت نقطه اي در وسط میزتان باشد که سکوي پرتاب شما به 

سوي موفقیت است.

توانمند كردن ميز كار
اصل  پنج  بر  و  قطع  را  کار  دقیقه  چند  کردن،  کار  حال  در 
موفقیت روي میز کارتان تمرکز کنید. براي تأکید بیشتر روي پنج 
مي توانید  خلاقیت،  و  ارتباط  توجه،  شجاعت،  خونسردي،  اصل 

پیشنهادهاي زیر را به کار ببندید:
خونسردي: »من در همه ي موقعیت ها خونسرد باقي مي مانم.«

اگر طالب سلامتي و دوستي هستید، یک تمثال مذهبي یا کارت 
پستالي از طبیعت در این قسمت قرار دهید.

شجاعت: »من فرد شجاع و ریسک پذیري هستم!«
اگر طالب کامیابي بیشتر در این زمینه هستید، مقدار کمي پول 

یا یک تنگ ماهي در این جا قرار دهید.
توجه: »من به دیگران و خودم توجه مي کنم!«

عکس  یک  هستید،  زمینه  این  در  بیشتر  کامیابي  طالب  اگر 
خانوادگي یا چند شاخه گل در این جا قرار دهید.

ارتباطات: »من ارتباطم را با خودم و دیگران حفظ مي کنم!«
طالب مشتریان بیشتري هستید، یک تکه از نقشه ي جهان را در 

این جا قرار دهید.
خلاقيت: »من داراي خلاقیت نامحدود هستم!«

اگر طالب موفقیت بیشتري در این زمینه هستید، هر زمان که 
به وسط میزتان نگاه مي کنید، عکس خنداني از خود را در آن جا 

ببینید.

محل مناسب ميز كار
پشت  دیوارها  که  دهید  قرار  جایي  در  را  میزتان  است  بهتر 
سرتان باشند. چون اگر دیوارها روبه روي شما باشند مثل این است 
که در کارهایتان با مانع روبه رو شده اید. دیوارهاي روبه روي مانع از 

جریان انرژي )چي( مي شوند.

صندلي راحت
شماست.  راحتي  و  قدرت  تخت  منزله ي  به  شما  صندلي 
راحتي  و  آرامش  احساس  آن  در  که  کنید  انتخاب  را  صندلي اي 
با پشت عریض، در شما حس  باشید. نشستن در صندلي  داشته 
قدرت ایجاد مي کند. ارتفاع صندلي تان باید طوري باشد که هنگام 

نشستن هم سطح میزتان قرار بگیرید.
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نشستن در حالت ذن
مي نشینید،  صندلي  روي  طولاني  زمان  مدت  براي  که  وقتي 
احساس عدم تعادل و ناهماهنگي مي کنید. حالت مدیتیشن به »ذن« که 
یک تکنیک قوي است، دردهاي ماهیچه اي را از بین مي برد و روح و 

روان شما نیز آرامش مي بخشد.
1. روي لبه ي صندلي بنشینید، به طوري که پشت تان از پشتي 
صندلي فاصله بگیرد. پشتتان را صاف کنید و به شانه ي خود چین 

بیندازید.
2. بازو و شانه هایتان باید کاملًا راحت باشند. با هر دم و بازدم 
احساس کنید که شانه هایتان شل تر مي شوند. انبساط آن را حس کنید.

3. انگشتانتان را به هم بپیچید و آن ها را روي شکمتان قرار دهید و 
با هر دم و بازدم، بالا و پایین آمدن دست هایتان را احساس کنید.

4. آرام و یکنواخت از بیني نفس بکشید، با همان آرامش نفستان 
را بیرون دهید.

5. براي نفس کشیدن تلاش نکنید. سعي کنید که آرام نفس بکشید 
و در این حالت آرامش، مدت زمان هر دم و بازدم را طولاني تر کنید.

6. چشمتان را در حالت آرام و راحت بدون تمرکز و ترجیحاً باز 
نگه دارید و انرژي )چي( را که در بدنتان به جریان افتاده، حس کنید.

این تمرین را بین قرار ملاقات ها و تلفن هایتان و یا هر کاري که 
نیاز به مدت زمان زیادي براي نشستن دارید، براي چند دقیقه انجام 

دهید. 

چيدمان ميز رايانه
منبع زندگي و قدرت )چي( است. چیدمان میز  رایانه ي شما 
رایانه ي شما باید به شکلي باشد که هنگام کار کردن با آن بدنتان کاملًا 

راحت باشد.

محتويات رايانه
براي مرتب نگه داشتن محتویات رایانه تان سعي کنید موارد زیر 

را به کار ببندید:
1. تمام فایل ها و فولدرهایتان باید با نظم و ترتیب خاصي روي 

هارد دیسک ذخیره شده باشند.
2. از تلنبار شدن ایمیل ها در جعبه ي اي میل 

خود جلوگیري کنید.
3. براي ذخیره کردن برنامه هاي کاربردي از 

فولدرها استفاده کنید.
رایانه تان  نمایش  صفحه ي  براي   .4
زمینه اي را انتخاب کنید که چشمتان را آزار 
ندهد. ارغواني، رنگ زیبایي است که به ذهن 

آرامش مي بخشد.
منظره اي از طبیعت براي صفحه ي نمایش 

رایانه تان انتخاب کنید. کوهستان یا دریا، حس استواري را به شما القا 
مي کند و انرژي )چي( را در اطراف شما افزایش مي دهد.

تلفن
تلفن یکي از اصلي ترین منابع انرژي است. در مورد تلفنتان موارد 

زیر را به کار بندید:
1. براي زیر تلفن پارچه اي با رنگي زیبا )ترجیحاً قرمز( انتخاب 
کنید. این کار باعث مي شود که انرژي اطراف تلفن فعال شود و زنگ 

تلفن براي فرصت هاي مثبت به صدا درآید.
2. تلفن را همواره تمیز و براق نگه دارید.

3. تلفن را در سمت همان گوشتان قرار دهید که معمولاً عادت 
دارید با آن با تلفن صحبت کنید. این کار باعث مي شود که هنگام 

صحبت کردن، سیم آن به هم نپیچد و میز شما را به هم نریزد.
4. شماره تلفن هایي را که با آن ها بیشتر کار دارید، در حافظه ي 
سرعت  دارید،  کار  که  هنگامي  ترتیب  بدین  کنید.  ذخیره  تلفن 

شماره گیري شما بالا مي رود.

آينه
استفاده کردن از آینه در محل هاي ساکن براي منعکس کردن 
انرژي )چي( از محلي با انرژي بالا به محل مورد نظر بسیار مؤثر 

است.
آینه ها در شما آرامش و انبساط خاطر ایجاد مي کنند. آن ها را هرجا 
که دوست دارید قرار دهید. فقط از قراردادن آن ها در برابر یکدیگر 
خودداري کنید، زیرا باعث مي شود، انرژي )چي( برگشت داده شود 
و محیطي پر از استرس به وجود آید. از قراردادن آینه در برابر در یا 
پنجره خودداري کنید. زیرا باعث بیرون رفتن )چي( از اتاق مي شود.

گياهان
در جایي که گیاهان طبیعي خوب رشد مي کنند، همان قدر نیز 
مردم پیشرفت مي کنند. گیاهان یکي از متداول ترین، پرکارترین و 
جذاب ترین ابزارهاي فنگ شویي هستند. مکاني که در آن سبزه وجود 
دارد، جایي است که شما مي توانید شور و شوق 
فراواني را احساس کنید. ني هندي، گیاهاني به 
رنگ سبز روشن و گیاهان همیشه بهار، از جمله 
گیاهاني هستند که در پیشرفت و موفقیت شما 
در کار مؤثرند. به گیاهانتان مرتب آب بدهید و 
آن ها را تازه نگاه دارید. گیاهان مرده و پلاسیده 
سبب بدشانسي و رکود در کارتان مي شوند 
براي این که به بالا رفتن درآمدتان کمکي کرده 
باشد، گیاهي در یک گلدان قرمز زیبا روي میز 
کارتان قرار دهید. یا یک گلدان در قسمتي از 
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محل کارتان که نیاز به سر زندگي و شادابي دارد قرار دهید و به مرور 
زمان تغییرات معجزه ي آساي آن را مشاهده کنید.

اشياي اضافي را دور بريزد
معمولاً چیزهاي اضافي به ندرت مورد استفاده قرار مي گیرند و 
فقط فضاي بیهوده اي را اشغال مي کنند و مانع حرکت و جابه جایي 
انرژي )چي( مي شوند. اشیاي اضافي را دور بریزید و احساس سبکي 
و آرامش کنید. هر لحظه که وسایلتان را به نظم و ترتیب درآورید و 
از دست وسایل غیرضروري خلاص شوید، شانس بیشتري به شما 

روي خواهد آمد.

شكم اژدها در محل كار
فلسفه ي قدیمي چیني مي گوید: بهترین محل زندگي، داخل شکم 
اژدهاست. همان طور که مي دانید اژدها یکي از نمادهاي اسطوره اي 
قدیمي چیني و مظهر سلامت و شانس است. منظور از شکم اژدها، 
خانه اي است که کوه ها در پشت سرش، تپه ها در اطرافش و جلوي 

آن ساحل پهناوري قرار دارد.
كوه هاي حامي: آویختن تابلویي از کوهستان در پشت سرتان 
در جایي که کار مي کنید مي تواند تأثیر شگرفي بر نحوه ي کارکرد 
شما بگذارد. شاید این موضوع با آن مثل معروف که مي گوید: فلاني 
پشتش به کوه گرم است، بي ربط نباشد. آویختن این تابلو جلوي 
رویتان، همان اندازه مي تواند اثر منفي داشته باشد. براي دکوراسیون 
جلوي میز کارتان از به کار بردن عکس هایي از قبیل تپه، کوهستان 
و ساختمان خودداري کنید؛ زیرا وجود تصویر کوه در پشت سرتان 
نقش تکیه گاه را برایتان مجسم مي کند و انرژي مثبت اطراف شما را 
افزایش مي دهد، اما تصویر کوه جلوي روي تان، تداعي کننده ي کوهي 
از مشکلات و موانع بر سر راهتان است که مي تواند انرژي منفي به 

شما منتقل کند.
آب هاي آرامش بخش: آب، آرامش و انرژي شگرفي به شما 
مي دهد. گرچه ما نمي توانیم در محل کار از آب واقعي استفاده کنیم، 
ولي به کار بردن تصاویري از آب بر روي میز یا دیوار روبه رویمان 
تصویر  که  باشید  داشته  خاطر  به  دارد.  را  واقعي  آب  تأثیر  همان 
رودخانه، آبشار و برکه، تنها وقتي مي تواند روي شما اثر مثبت و 
آرامش بخش بگذارد که روبه رویتان باشد؛ زیرا آویختن آن ها در پشت 
سر، نماد از دست دادن شانس و فرصت ها در زندگي است و انرژي 

منفي اطراف شما را افزایش مي دهد.

زيرنويس _____________________________________
* عضو هیأت تحریریه ي مجله ي اقتصادي ـ اجتماعي مدیران، اقتصاد زندگي

1. Feng shui

منبع ________________________________________
www.relaxationconsultants.com

امام مجتبی)ع( فرمود: »پسرجانم! روح  به فرزندش  علی)ع( 
خود را گرامی بدار؛ بزرگوار بدار؛ برتر بدار از هر کار پستی. در 
مقابل هر پستی فکر کن که روح من بالاتر از این است که به این 
پستی آلوده شود. درست مثل آدمی که یک تابلو نقاشی خیلی عالی 
دارد که وقتی لکه ی سیاهی در آن پیدا می شود یا گردی، غباری 
روی آن می بیند، خود به خود دستمال برمی دارد و آن را تمیز می کند. 
اگر به او بگویی چرا این کار را می کنی، می گوید: حیفِ چنین تابلو 
نقاشی ای نیست که لکه ی سیاهی در آن باشد؟ حس می کند که این 
تابلو نقاشی آن قدر زیبا و عالی است که حیف است یک لکه ی سیاه 

در آن باشد.«
این گونه احساس  ادامه فرمود: »در روح خودت  علی)ع( در 
زیبایی کن؛ احساس عظمت کن؛ احساس شخصیت کن که قطع 
نظر از هر مطمعی، قطع نظر از هر خیالی، قطع نظر از هر حاجت 
بدهی.  پستی  به  تن  که  بدانی  این  از  بزرگ تر  را  خودت  مادی ، 
دروغ پیش می آید؟ دروغ پستی است؛ دنائت است. تو کریمی؛ تو 
بزرگواری؛ تو عالی هستی؛ تو زیبا هستی. خودت را برتر از این بدان 

که با دروغ خود را پست و کوچک کنی1.

منبع ________________________________________
رجالي تهراني، علیرضا)1378(. تمثیلات و تشبیهات در آثار استاد شهید مطهري، 

چ2، قم: دفتر تبلیغات حوزه ي علمیه. 

تابلوي نقاشی
 به انتخاب: شهلا فهيمی

دریاي نور
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انسان از روزی که بر عرصه ي گیتی قدم نهاد، با مقوله ای به نام 
ابوالبشر به اشاره ي همین  روح و روان و »نفس« درگیر بود. آدم 
»نفس« سر از فرمان خداوند پیچید و از بهشت عدن به عالم خاک 
اندیشه و مکتب و  نوع  آدمی صاحب هر  بنابراین،  »هبوط« کرد. 
مذهبی که باشد، او را از تفکر درباره ي »روان« و رنج ها و دردهای 
آن گریز و گزیری نیست. در ادیان الهی، راه های گریز از بیماری های 
روانی و نیز درمان آن ها، در قالب مقوله ای به نام »اخلاق« بیان شده  
است. اما از آن جا که انسان برای توجیه اعمال خود پیوسته دنبال 
راه های »غیر مستقیم« بوده و هست، از این رهنمودها روی برگردانده 
و به اخلاق »من در آوردی« و »منفعت طلبانه« و »عاری از مسئولیت« 

روی آورده است.
علم روان شناسی نیز از این تحریف ها و سوء استفاده ها مصون 
نمانده و مانند تمام علوم انسانی و شاید بتوان گفت در صدر آن ها در 
خدمت توجیه انحرافات فکری انسان قرار گرفته و از همین  روست 
که امروز چه در غرب و چه در شرق، به جای استفاده از علم حقیقی 
روان شناسی، که بر فطرت حق طلب انسان ها مبتنی است، نوعی گریز 
از واقعیت ها و وابستگی به هرچیزی مشاهده می شود. این کاسبی ها 
و تجارت های هولناک، با عنوان روان شناسی و روان کاوی، البته به 
هیچ وجه از ارزش دانشمندان این علم، که همواره سعی داشته اند 
شیوه هایی عملی برای کمک به بیماران روانی بیابند و اغلب نیز مجهز 

به دانش فلسفی و دینی هستند، نمی کاهد.
تنبلی فکری و جسمی و فرار از رنج و مشکل به هر وسیله ي 
ممکن، متأسفانه علم روان شناسی و روان کاوی را در سراسر دنیا به 
تجارتی نان و آب دار برای کسانی تبدیل کرده است که نه درد دین 
دارند، نه از اخلاق در آنان نشانی هست و نه به ویژه برای مردم 
ارزش قایل اند. این ها با رواج اندیشه های سخیف و سهل انگارانه و 
تجارت مأبانه ی خود، معمولاً به تشکیل کلاس ها و سمینارهای »شفا 
در 24 ساعت!« یا »در چند دقیقه!« دست می زنند و با بهره برداری از 
عناصر ناشناخته ای چون آداب و آیین های باستانی، از جمله بودایی 
که به همین دلیل برای مخاطب عجول و کم صبر معاصر جذابیت 
دارد، به ثروت های کلان دست می یابند و از آن جا که دست یابی 

»من«
 سرچشمه ی بی هویتی

 پروين قائمی

ماه«   24« در  گاه  و  »24 ساعت!«  در  ارزش مندی  »هیچ« هدف  به 
هم امکان پذیر نیست، بدیهی است که سیل مشتاقان ساده لوح این 

جریان ها، هم چنان درگیر مسائل و مشکلات خود باقی می مانند 
اقسام قرص های  انواع و  پروپاقرص  به مشتریان  نتیجه،  و در 

آرام بخش و محرک تبدیل می شوند!
بدیهی است روان شناسی غربی در تلاش های مستمر و 
طاقت فرسای خود، دست آوردهای ارزش مندی داشته است 

و درمان میلیون ها انسان  بیمار یا دست  کم تعدیل بیماری 
آن ها را نمی توان انکار کرد. اما این موفقیت در برابر سیل 
مکاتب عجیب و غریب و تجارت بی دروپیکری که با 
عنوان »روان شناسی« و »روان کاوی« به راه افتاده، بسیار 

اندک است.
در غیبت مکاتب الهی و فلسفه های انسان دوستانه و 
به برکت گسترش فرهنگ مبتنی بر »نفس«، فارغ از نام و 

آرم و شعار، روان شناسی نیز به معجون بیماری زایی تبدیل 
شده که به ظاهر ریشه کن کردن آن نه تنها به همتی ملي، که 

به همتي جهانی نیاز دارد.
خوش بختانه توده ي مردم و کسانی که چندان نظر و لطفی به 
افکار وارداتی، اعم از سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ندارند، در پی 
این درمان های خلق الساعه نیستند. اما بدبختانه از روش های بسیار 
کارآمد مبارزه با بیماری های روحی و روانی، که قرآن کریم، سیره ي 
انبیا و ائمه و عرفان بسیار غنی ایرانی ـ اسلامی گنجینه های بی پایان و 

نامکشوف آن هستند، آگاهی ندارند.
دنیای سه  چهار نسل قبل از ما، تا این حد آشفته، پرتنش، مرگ بار 
و ناامیدکننده نبود. اما آشنایی آن نسل  با این سرچشمه های شفابخش، 
اگر نه از جنبه ي نظري، در عرصه ي عمل، بسیار بیش تر از ما بود و 
کودکان، از همان عالم بچگی، با عنوان ادبیات، شعر، معرفت دینی و 
پای بندی به اخلاق، به شکلی عملی با این مضامین آشنا می شدند و 

ملکه ي ذهن آن ها می شد و سپس در زندگی نیز به کار می آمد.
دل و جانی که با عرفان اسلامی و شخصیت های بزرگی چون 
امیر مؤمنان)ع( از کودکی مأنوس می شود و آموزش او مشحون از 

سلامت و بهداشت روان



تم
ش

ى ه
ره 

دو
 1

ى 
ره 

ـا
شم

13
8

8
ر 

مه

شد
ر

17
تعالیم حکمی و معنوی، در قالب زیباترین هنر مکتوب، یعنی شعر 
می گردد، هرگز از یاد نمی برد که: »هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد 
به عشق« و بدیهی است عشقی را که معادل »زنده ماندن دل« باشد، 
با بوالهوسی و بلبشوی جنسی و سرگردانی در دنیای شهوت اشتباه 
نمی گیرد. ذهنی که از کودکی، شأن و مقامی را که قرآن و ادبیات 
عرفانی برای آدمی رسم کرده اند، باور می کند، هرگز خود را در حد 
یک »مصرف کننده ي بی عقل و هوش« کالاهای فکری بنجل، اعم 
از شرقی و غربی  پایین نمی آورد. آن چیزی که امروز جوامع دنیا از 
آن به شدت در رنج هستند و غرب و شرق را گرفتار و سرگردان و 
عاقبت به شر کرده، دور ماندن از درک »مرتبه ي حقیقی آدمی« در 
حکم »خلیفه و جانشین خدا« و پرستیدن ده ها و هزاران »بتُ« فکری 

و اخلاقی سخیف به جای معدود بتان سنگی و چوبی است.

انسان امروز به برکت نظام های مبتنی بر 
»نفس«، چنان سررشته ي کار را گم کرده که از 
ایجاد یک رابطه ي سالم با نزدیک ترین کسان 

خویش نیز باز مانده است.
»علم  عنوان  با  که  کاذبی  شیوه های  در 
از  کاستن  به جای  و  شده  اختراع  روان شناسی« 
دامن  او  به توهمات و منگی های  انسان،  دردهای 
زده اند، اثری از »خدا«، »انسان والا«، »اخلاق«، »حقیقت 
و راستی« و »زیبایی« نیست. هرچه هست، گریز از »رنج 
شریف« و پناه بردن به مخدرهای دارویی و ذهنی و روانی 
برای فرار از درد و رنج و مهم تر از همه »صبر« در حکم 

اصلی ترین راه نجات است.
به نظر من، بهتر آن است که به جای نقد یا بهتر 
بگویم گلایه  از مکاتب ریز و درشتی که با عناوین 
پرزرق و برق سعادت و موفقیت و ثروت و شادمانی، 
از طریق بازار جهانی فروش کالاهای فکری، تولید 
ما را  ما روانه می شوند و  به سوی  و کرور کرور 
»یاد نگرفتن راه رفتن کبک و فراموش  در حالت 
تصویری  و  می دهند  قرار  خود«  رفتن  راه  کردن 
کاریکاتورگونه از ما می سازند، عمیقاً به عملکردهای 
ببینیم در کجای آموزش های  فرهنگی خود بیندیشیم و 
گوناگون خود، از دوره ي دبستان تا سال های آخر دانشگاه و 
نیز سایر ابزارهای فرهنگی از جمله صدا و سیما و مطبوعات، به 
آموزش شیوه های عملی عرفان اسلامی پرداخته ایم که سرمنشأ تمام 
شادمانی های حقیقی و پرهیز از اعوجاج های روحی و روانی است 
و آیا اساساً متولیان فرهنگی ما، از این گنجینه های ارزش مند آگاهی 
دارند و ضرورت مطالعه، تحقیق و کاربردی کردن آن ها را دریافته اند؟ 
بدیهی است هنگامی که از اصیل ترین سرمایه های معنوی خود غافل 
می مانیم یا به دلیل تنبلی مزمن و فرار از کار نفس گیر و مستمر، منتظر 
می مانیم تا دیگران چهره ای تحریف شده و غیرواقعی از آن ها را، 
خواسته و ناخواسته، به خورد ما بدهند، نه تنها علم روان شناسی، بلکه 
هر رشته ي دیگری که با انسان و روح و روان او سروکار دارد، به جای 
درمان، بلای جان ما خواهد شد، کمااین که شده و در کنار سایر 
معضلات روحی، مصرف روزافزون قرص های آرام بخش، که تهیه 
آن ها در کشور ما به هیچ نسخه و پزشکی هم نیاز ندارد!، به صورت 

یکی از مسائل هشداردهنده درآمده است.
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اشاره
در دوره ي هفتم مجله ي رشد مدیریت مدرسه، سلسله مطالبي را شروع کردیم که در عمل، با اقبال بسیار خوب 
مخاطبان مجله روبه رو شد. در این سلسله مطالعات موردي در زمینه ي مدیریت مدرسه، که عنوان کلي »101 راه براي 
جلوگیري از تلف شدن در مدیریت« را بر پیشاني خود داشت، از مدیراني سخن گفتیم که به دلایل فراوان، از مدیریت 

کنار گذاشته شده اند. 
اگر از دلایل سیاسي، ضعف برخي مدیریت هاي بالادستي، نبود شناخت کافي از مدیران زیردست، دوبه هم زني هاي 
کاري و غیرکاري، حب وبغض ها، گروه گرایي، قوم بازي، محله گرایي و هم شهري گرایي و بسیاري دلایل پیدا و ناپیداي دیگر 
بگذریم، کنار گذاشته شدن بسیاري از مدیران، ناشي از نگرش هاي خود آنان و ناموفق عمل کردن یا ضعف خودشان در 
فعالیت هاي مدیریتي است. به عبارت دیگر، این مدیران به گونه اي کار مي کنند که از گردونه ي مدیریت مدرسه ها حذف 
مي شوند. اگر این مدیران حذف شده را شکست خوردگان، کنارگذاشته شدگان یا حتي ناکامان عرصه ي مدیریت بدانیم، باید 

براي جلوگیري از تکرار، دلایل حذف آن ها را بررسي  کنیم. 
ما این کار را از سال گذشته شروع کردیم و در 32 مطالعه ي موردي حقیقي، راه هاي تلف شدن مدیران را توضیح 
دادیم. 32 راهي که اگر به آن ها توجه کنیم و نقیض  آن ها را انجام دهیم، از تلف شدن جلوگیري کرده ایم. اطلاعات جزئي 
و گسترده از هر یک از این مدیران را با تغییر برخي اطلاعات و ویژگي هاي شخصي و کاري مدیر و نیز دادن اسم و 
مشخصات مدیر به اختصار، در هر یک از مطالعه هاي موردي ذکر و کاري کردیم که به هیچ وجه، امکان شناسایي مدیر 
ناموفق )معزول مقصر( یا مدیرناکام )معزول داراي حق( وجود نداشته باشد. در هر شماره، دست کم چهار مورد از راه ها 

را شرح دادیم و خواهیم داد. 
شیوه ي ارائه نیز به این صورت است که در تمام متن، راه هاي فرد و زوجي که پشت سر هم مي آیند، به نوعي افراط 
و تفریط در یک کار، فعالیت یا برنامه ریزي مدیریتي مرتبط به هم را از دو زاویه ي گوناگون تشریح مي کنند و بر مدیریت 

اقتضایي تأکید دارند.
در اولین بخش از سلسله مقالات جدید، از مدیران محترمي که با مراجعه ي حضوري یا تلفني، اطلاعات خود را در 

اختیار نویسنده این سلسله مطالب قرار داده اند تا در تدوین این قضایا مورد استفاده قرار گیرد، سپاس گزاري مي شود. 

راه سي وسوم: افراط در مشتري مداري
آقاي م.ع.ط، دانش آموخته ي رشته ي مدیریت آموزشي در سطح 
کارشناسي، مدیر دبیرستان الف.ر در یکي از شهرهاي بزرگ استان 
خراسان رضوي بود. او علاقه داشت در بسیاري از سمینارهایي که در 
استان خودشان یا در سطح کشور در مورد مدیریت و مفاهیم مرتبط 
با آن برگزار مي شد، شرکت کند. این دانش آموزي ها، البته کیفیت کار 
او را بالا برده بود؛ ولي در بعضي زمینه ها موجب برخي افراطي گري ها 
هم مي شد. مثلًا بعد از آن که در یک سمینار علمي درباره ي مدیریت 

از استعفاي آرام تـــا بركناري سریع!
101 راه براي جلوگیري از 
تلف شدن در مدیریت ـ بخش نهم

دكتر مرتضي مجدفر

مطالعات موردي در مدیریت مدرسه

به  راجع   حرف هایي  آن  در  و  کرد  شرکت  جامع1  کیفیت 
مشتري مداري2 شنید، در روش مدیریتي خود تغییرات مهمي 
ایجاد کرد. او مي گفت: »مشتري تعیین کننده ي کار مدیریتي ما 

در مدرسه است. ما باید در همه ي زمینه ها تابع نظریات مشتریان 
خود باشیم. مشتریان ما در وهله ي اول دانش آموزان و سپس پدران 

و مادران آن ها هستند. البته اداره، سازمان آموزش وپرورش و وزارت 
متبوع  هم مشتریان خدمات ما هستند؛ ولي ما بیش تر باید از نظریات 

مشتریان اصلي خود باخبر شویم.«
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آقاي م.ع.ط براي تحقق اندیشه ي مشتري مداري خود، فرم هاي 
متفاوتي طرح کرده بود و در مناسبت هاي گوناگون، از دانش آموزان 
و پدران و مادران آن ها نظرخواهي مي کرد و مصراً به دنبال آن بود 
که با جمع بندي، نظریات آن ها را در کارهاي مدرسه دخالت دهد. 
مثلًا فرم هایي درباره ي روش تدریس و فعالیت هاي هر یک از دبیران 
مدرسه آماده کرده بود که مشتمل بر 20 سؤال بسته پاسخ و 3 پرسش 
تشریحي بود. او هر ماه یک بار، به ویژه در روزهایي که دبیران به 
دلایلي از جمله بیماري، حضور در جلسات گروه هاي آموزشي و 
آن ها  نمي آمدند، سر کلاس  مدرسه  به  بعضي مشکلات شخصي 
مي رفت و فرم ها را بین دانش آموزان توزیع مي کرد. سپس از بچه ها 
و  بدهند  نمره  معلمان خود  تدریس  به روش  مي خواست 
به صورت کامل در پاسخ پرسش هاي تشریحي، موارد 
کار معلم  را حلاجي کنند. وقتي هم این فرم ها را 
جمع آوري مي کرد، بلافاصله به جمع بندي آن ها 
گفت وگو  به  دبیران  تک تک  با  و  مي پرداخت 
مي نشست. آقاي مدیر، براساس نظریات بچه ها، 
آن ها  از  و  مي داد  مدرسه   دبیران  به  تذکراتي 

مي خواست روال کار خودشان را اصلاح کنند.
کار  این  با  به شدت  مدرسه،  فیزیک  دبیر  ع.الف،  آقاي 
مخالف بود و حتي مدیر را از توزیع این فرم ها برحذر مي داشت. 
از  به نظرسنجي  او عقیده داشت در کار معلم، فقط بسنده کردن 
باید  فیزیک  درس  روش شناسي  نمي دانند  اصلًا  که  دانش آموزاني 
چگونه باشد و روش هاي تدریس جاري و ساري در این رشته 
کدام است، شیوه ي غلطي است. به باور این دبیر فیزیک، 
به حساب  معتبر  در صورتي  تنها  نظرسنجي ها  این 
فقط  تحصیلي  نیم سال  هر  در  اولاً  که  مي آمد 
یک بار اجرا مي شد و در ثاني با نظرسنجي هاي 
دیگران، از جمله اعلام نظر دبیران هم رشته، 
نظر  اعلام  اداره،  آموزشي  سرگروه  نظریات 
قبل  سال هاي  فارغ التحصیل  دانش آموزان 
محک  دانش آموزان  فعلي  نمره هاي  حتي  و 

مي خورد و تعدیل مي شد.
مدیر مدرسه، در مورد کارهاي دبیرستان 
چه  هم  آن  مي  خواست؛  نظر  هم  اولیا  از 
براساس  هم  حضوري،  هم  نظرخواستني! 
و  نظرسنجي  هم  تعیین شده،  پیش  از  فرم هاي 
اي میل  دادن  و  پیام گیر  تلفن  دادن  اختصاص  هم 
البته  مشخص براي دریافت پیام هاي ویژه ي اولیا! 
دریافت  هم  بسیار خوبي  نظریات  وقت ها،  بعضي 
مي کرد که موجب ارتقاي کیفي فعالیت هاي مدرسه 
مي شد. اما مخالفت هاي آقاي دبیر فیزیک در این حوزه 

از استعفاي آرام تـــا بركناري سریع!
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نیز چشم گیر بود. او مي گفت: »آقاي مدیر! اگر اولیا گفتند مبحث 
موج به دلیل سنگین بودن، از برنامه ي درسي فیزیک حذف و تدریس 
نشود، آیا شما مي پذیرید؟!« و بعد استدلال مي آورد و توضیح مي داد 
که دامنه ي مشارکت دانش آموزان و اولیا در زمینه ي اعلام نظر، باید 
تعریف شود. در غیر این  صورت، جمع وجورکردن چنین مشارکتي 

سخت خواهد بود.
هرچه مدیر مدرسه در اجراي نظریه ي مشتري مدارانه ي خود 
اصرار مي  ورزید، آقاي دبیر فیزیک هم بیکار نمي نشست و با توجه به 
سابقه ي خدمتي که در مدرسه داشت، براي خود دوستاني دست وپا 
کرده بود که از توجه بیش از اندازه  ي مدیر به هر چیزي که بچه ها 
در فرم هاي نظرخواهي اعلام مي کردند، شاکي بودند. آن ها از اواخر 
و  ایستادند  مدرسه  مدیر  مقابل  بارز،  به صورت  دیگر  بهمن ماه، 
گفتند که حرف هاي او، که برگرفته از نظریات بچه ها و اولیاست، 
به هیچ وجه کاربرد ندارد و آن ها با تمام احترامي که براي او قایل اند، 

به حرف هایش گوش نخواهند داد. 
این پنج، شش نفر، که شخصیت محترمي مثل دبیر  مقاومت 
فیزیک هم در رأس آن ها بود، عرصه را چنان بر مدیر مدرسه تنگ 
کرد که بعد از تعطیلات نوروز و در جمع دبیران اعلام کرد که در 
سه  ماه آخر سال تحصیلي، دیگر از دانش آموزان و اولیاي آن ها در 
هیچ زمینه اي نظرخواهي نخواهد کرد. بدین ترتیب، مدیر مفهوم بسیار 
ارزش مند مشتري مداري را به مسلخ برد و چون عملًا در برابر دبیران 
شکست خورده مي نمود و قدرت عرض اندام نداشت، بعد از تمام 
شدن امتحانات نیم سال دوم سال تحصیلي، بي سروصدا استعفا داد 
و با کمال تعجب، اداره هم، بدون هیچ پي گیري و پرس وجویي، با 
رفتن او موافقت کرد. در حقیقت، در این میان مدیري تلف شد که 
دانش آموخته ي رشته ي مدیریت بود، به مباحث مدیریتي جدید علاقه 
داشت و براي تحقق آن ها کوشش مي کرد. او مشتري را شناخته بود؛ 
ولي شاید نمي دانست همکاران او هم، مشتري شیوه هاي مدیریتي 
او هستند و به دنبال آن اند که در شیوه و چگونگي خدمت رساني به 

دانش آموزان و اولیاي آن ها، به نظریاتشان احترام گذاشته شود.

راه سي وچهارم: تفريط در بي توجهي به مشتريان
خانم ر.ز، مدیر مدرسه ي راهنمایي تحصیلي ش.ر.ف در یکي 
آن  از  بود،  آن  او مدیر  بود. مدرسه اي که  تهران  مناطق شمالي  از 
دست  مدرسه هاي دولتي اسم درکرده بود که مردم براي ثبت نام در 
آن سرودست مي شکستند. از این رو، بسیاري اوقات، برخي از آنان 
بر اساس عرف و عادات ناپسند رایج در میان مردمان ما، به نوعي 
به مجیزگویي از مدیر و دیگر کارکنان مدرسه مي پرداختند و طبیعي 
بود که خانم ر.ز و کارکنان  اداري مدرسه، برخورد مناسبي با اولیا و 
مراجعه کنندگان نداشته باشند. این خانم مدیر حتي براي این قبیل 
برخوردها، توجیهات منطقي گوناگوني هم سرهم بندي مي کرد و 

عقیده داشت وقتي اولیا براي نام نویسي در مدرسه ي ما حاضرند هر 
کاري انجام بدهند، اصلًا چه معني دارد که از آن ها براي اداره ي امور 
مدرسه نظرخواهي کنیم و به قول بعضي از این استادان رشته هاي 

مدیریت، مشتري مداري راه بیندازیم.
درباره ي  مدرسه،  مراجعان  مورد  در  تفکر  نوع  این  متأسفانه 
تقریباً  مدیر  به طوري که  بود.  شده  ساري  و  جاري  هم  همکاران 
جلسات  نداشت.  توجهي  خود  همکاران  از  هیچ یک  نظریات  به 
شوراي دبیران یک سویه بود و در آن ها تنها مدیر حرف مي زد و 
خواسته هایش را از معلمان اعلام مي کرد. اگر هم فرصتي پیدا مي کرد، 
از موفقیت هاي مدرسه سخن مي گفت و جالب این که در بسیاري 
موارد، این موفقیت ها را به نفع خودش مصادره به مطلوب مي کرد! 
بله قربان گوهاي خانم مدیر  اولیا و مربیان مدرسه،  انجمن  اعضاي 
بودند و رئیس انجمن، فقط نقش ماشین امضاي چک ها و اسناد مالي 

را بازي مي کرد.
اما در مورد دانش آموزان، مدیر بر این باور بود که »این ادا و 
اصولي که تازگي ها درمي آورند، همه اش به درد نخور است! وظیفه ي 
دانش آموز درس خواندن است و بس! من از بعضي ها تعجب مي کنم 
در  مدرسه  و  مدرسه  دانش آموزي، طرح شهردار  از شوراهاي  که 
دست بچه ها حرف مي زنند. تازه این ها را به حساب مشتري مداري 
مي گذارند و مي گویند باید از نظریات مشتریان در اداره ي امور مدرسه 

استفاده کرد.«
تفکراتي،  چنین  داشتن  وجود  با  که  بود  این  توجه  جالب 
مدرسه ي ر.ف هنوز خواهان زیادي داشت. شاید این را بتوان به 
شناخت ناکافي پدران و مادران از فلسفه، اصول و هدف هاي تعلیم و 
تربیت مرتبط کرد و شاید هم تأکید بیش از اندازه ي برخي مسئولان 
ارشد آموزش وپرورش بر نتایج به جاي فرآیندها، مدیر را به  سوي 
بي توجهي به مشتریان و تلاش صرف براي کسب نتیجه سوق داده 
بود. این خانم مدیر چند سال در این مدرسه مدیریت کرد؛ ولی 
کنار گذاشته شدن او از مدیریت، خود حکایت جالبی دارد که به 

خواندنش می ارزد.
آقای... )دلیل این که در اسم این آقا از مخفف استفاده نکرده ایم، 
در سطرهای بعدی مشخص خواهد شد( روزی قصد کرد فرزند خود 
را در این مدرسه ثبت  نام کند. هنگام مراجعه، با ازدحام جمعیت در 
مقابل در مدرسه و انواع و اقسام توهین ها روبه رو شد. وقتی سرانجام 
به درون راه پیدا کرد، به مدیر و معاونی که می خواست از فرزندش 
ثبت نام کند، گفت: »اولیا، ولی نعمت های شما هستند. باید احترام آن ها 
را نگه دارید و مقابل فرزندانشان، به کرامت انسانی آن ها بی حرمتی 
نکنید. من، چون به خودم و فرزندم احترام می گذارم، ایستادم تا نوبتم 
برسد و به شما بگویم که ما در این مدرسه ثبت نام نمی کنیم.« او در 
حالی که مدیر، معاون و همکار دیگری که در دفتر بود، حرف هایی 

مي زدند که این جا جاي نوشتن آن ها نیست، از مدرسه خارج شد. 
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بعد  سال  چند  آقا،  همان  روزگار،  قضای  از 
معاون آموزشی همان منطقه شد )حالا متوجه شدید 
که چرا مخفف اسم این آقا را ننوشتیم؟ پیدا کردن 
نام معاون آموزشی یکی از مناطق شمالی تهران در 
ده، بیست سال گذشته از روی مخفف اسم او و با 
در کنار هم قرار دادن فهرست معاونان آموزشی چند 
سال قبل، قطعاً کار راحتی است و سپس از روی همین 
کد، می توان مدرسه ی مورد بررسی را پیدا کرد. این 

هدفی است که در این سلسله مطالب، قطعاً به دنبال آن 
نیستیم(. ایشان با سابقه ی ذهنی اي که از مدرسه داشت، 

موضوع بی توجهی به مشتریان و له شدن کرامت انسانی را در 
آن مدرسه، در شورای معاونان منطقه مطرح کرد. قرار شد یکی از 

معاونان دیگر، موضوع را به مدیر مدرسه گوش زد کند و به او بگوید 
یک سال فرصت دارد در رفتارش تجدیدنظر کند. چنین کردند و یک 
سال به او فرصت دادند. ولی در عمل چیزی عوض نشد. زیرا در 
حقیقت، این رفتار، ملکه ی وجود او شده بود. به این ترتیب، شورای 
منطقه، این مدیر مدرسه را کنار گذاشت تا مشتریان، اعم از اولیا، 
دانش آموزان و کارکنان، در دوره ي مدیر جدید، ارج و قرب واقعی 

خود را به دست آورند.

راه سی وپنجم: سرعت عمل در تصميم گيری ها
آقای ا.ن مدیر دبیرستان م در شهر تبریز بود. او معروف بود  که 
کارهایش را خیلی سریع انجام می دهد و در تصمیم گیری هایش سرعت  
عمل بسیار دارد. عده ای به او مدير برقی و برخی مدیر ايكی ثانيه 
می گفتند! بعضي ها می گفتند چون دفتردار قابل و کارکشته ای دارد، 
کارهایش را با سرعت انجام می دهد و تقریباً جزو اولین مدارسی 
است که پاسخ بخش نامه های ناحیه را مي فرستد. ولی عده ای هم 
می گفتند همه ي کارها که پاسخ دادن به بخش نامه ها نیست؛ کارهای 
تصمیم گیری درون مدرسه ای آقای ا.ن هم واقعاً  در ایکی ثانیه انجام 

می شود.
مثلاً  اگر اداره اسامی معلمان نمونه را می خواست و این کار، به 
زمانی حدود 7 تا 10 روز نیاز داشت، دبیرستان م. حداکثر در دو 
روز پاسخ بخش نامه را می داد. اگر از طرف ناحیه می گفتند مدیران 
دبیرستان ها، با هم فکری همکارانشان، برنامه ی امتحانات نیم سال اوّل 
را تدوین و به اداره ارسال کنند، دبیرستان م. حداکثر در یکی دو 
روز این کار را انجام می داد. اگر از آن ها تشکیل کلاس های تقویتی، 
برگزاری یک دوره مسابقه ی مقاله نویسی میان دانش آموزان، اعلام 
برنامه ی شوراهای معلمان مدرسه در طی سال تحصیلی و هر چیز 
دیگری خواسته می شد، آقای ا.ن واقعاً با سرعت برق تصمیم گیری و 

نتایج را به اداره اعلام می کرد.
به  پاسخ  مانند  مواردی  از  غیر  به  که  است  این  واقعیت  ولی 

بخش نامه های ساده ی اداری، در بسیاري موارد، این آقای مدیر، فقط 
تصميم گيری می کرد و هیچ توجهی به تصميم سازی نداشت. زیرا 
در حقیقت، وقتی تصمیم  می گیریم، باید زمینه ای فراهم بیاوریم تا 
همکاران و زیردستان ما این تصمیم را بسازند. بنابراین، باید زمینه ي 
تصمیم سازی1 را آماده کنیم تا به تصمیم گیری4 برسیم. تصمیم سازی 
عبارت است از بحث، نقد، تبادل نظر و ارزش یابی کارها، ایده ها و 
شق هاي گوناگون برای ایجاد زمینه جهت تصمیم گیری. در حالی که 
تصمیم گیری، انتخاب یک یا چند راه کار یا ایده و... برای حل مسائل 
یا پیش برد اقدامات عملی یا نحوه ي عمل در موقعیت های گوناگون 
معمولاً  و  است  تصمیم گیری  زیرمجموعه ی  تصمیم سازی،  است. 

زیرمجموعه ها تصمیم سازی را انجام مي دهند.
به  بی توجهی  ا.ن، روال تصمیم گیری های سریع خود و  آقای 
ادامه داد و کار  حضور همکاران در تصمیم سازی ها را چند سال 
او  با تصمیمات  از همکاران  به جایی رساند که دیگر بسیاری  را 
همراهی نمی کردند. مثلاً  اعلام یک برنامه ی ساده ي امتحانی در سطح 
دبیرستان، کلی سروصدا راه می انداخت و هر دبیری عیبی روي برنامه 
مي گذاشت یا مثلًا کلاس های تقویتی اي که مدیر تشکیل مي داد، به 
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جای این که در کاهش افت تحصیلی مؤثر باشد، به جنجال آفرینی 
در دفتر و این که چرا فلان درس در برنامه ی کلاس قرار داده شده 
و بهمان درس موجود نیست، منجر می شد. در حقیقت، همکاران، 
مستقیم و غیر مستقیم، از این سرعت  عمل غیر ضروری مدیر ناراضی 
بودند و عقیده داشتند بهتر است ما هم در تصمیم گیری ها نقش و تأثیر 

داشته باشیم.
ولی چیزی که باعث شد در عرض ایکی ثانیه، آقای مدیر در زمره ی 
مدیران تلف شده قرار گیرد، شکایت آقای ا.خ، دبیر زیست شناسی 
مدرسه از او بود. آقای ا.خ، بیست ونهمین سال خدمتش را می گذراند. 
دبیر خوبی هم بود. سوابق بسیار جالبی هم داشت. او بر این باور بود 
که اگر انتخاب معلم نمونه، با سرعت انجام نمی شد و مدارک همه ی 
همکاران مورد بررسي قرار مي گرفت، او حتماً  معلم نمونه ي مدرسه 
و حتی معلم نمونه ي ناحیه و شهر می شد و با توجه به فرصت کم 

باقي مانده، این امکان از دستش نمی رفت.
واحد رسیدگی به شکایات اداره، هیأتی را مأمور رسیدگی به 
شکایت دبیر زیست شناسی کرد. این هیأت با اکثریت آرا اعلام کرد 
آقای ا.خ هم می توانست معلم نمونه ي مدرسه و هم معلم نمونه ي 
ناحیه شود و چون زمان انتخاب سپری و حتی مراسم ویژه ی هر دو 

انتخاب نیز برگزار شده است، به آقای ا.خ چیزی تعلق نمی گیرد.
دبیر زیست شناسی، شکایت خود را ادامه داد و سرانجام توانست 
ایکي ثانیه را بگیرد. مدیری که  آقای  برکناری  حکم محکومیت و 
قربانی سرعت  عمل خود در تصمیم گیری و بی  توجهی به نظریات 

همکارانش در تصمیم سازی شد.

راه سی وششم: كند بودن در تصميم گيری ها
استان های حاشیه ی  از  ش.ر در یکی  دبستان  م.ا، مدیر  خانم 
آن  قدر  و  بود  کند  تصمیم گیری های خود  در  او  بود.  دریای خزر 
اخذ تصمیم را کش می داد و این دست و آن دست می کرد که بعضي 
وقت ها، حتی لزوم اخذ تصمیم منطقی منتفی می شد. عده ای می گفتند 

شاید چون به دبستان کم جمعیت این خانم دفتردار تعلق نگرفته است، 
او در اخذ تصمیم کند است و پاسخ بسیاری از بخش نامه ها دیر به 
اداره مي رسد. ولی مشکل این نبود. زیرا دیده شده بود که او حتی 
با فاصله ي یک روز، پاسخ بعضی بخش نامه ها را داده است. البته کند 
بودن این خانم مدیر در تصمیم گیري، برای این نبود که به دنبال 
تصمیم سازی از طریق همکارانش برود. او اساساً آدم دودلی بود و 
مرتب با خود کلنجار می رفت تا در مورد چیزی تصمیم بگیرد و 
اعلام  نظر کند. برخی همکاران اداره، در گفت وگوهای داخلی خود، 
او را »خانم اسلوموشن« می نامیدند و می گفتند تا با حرکت آهسته ي 
خود تصمیم بگیرد، کار از کار گذشته است! همین سرعت کم باعث 
شده بود مرتب از دوایر گوناگونان اداره و همکاران اندک مدرسه اش 

برای اخذ تصمیم به او فشار وارد شود:
معاون: »خانم م.ا! لطف کنید اسامی این دانش  آموزان بی بضاعت 

را آماده کنید تا به اداره بفرستیم.«
آموزگار سومي ها: »خانم مدیر! لطفاً از اداره برایم این وسایل 

کمک آموزشی درس قرآن را بگیرید.«
فرم های  این  بی زحمت  مدیر!  »خانم  پنجمی ها:  آموزگار 
ارزش یابی را بفرستید اداره. قرار است امسال بازنشسته بشوم. اگر 

فرم ها سر وقت ارسال نشود، نمی توانم از مزایااستفاده کنم.«
مسئول آموزش در اداره: »خانم م.ا! فردا که به اداره آمدید، سری 

هم به من بزنید. کلی کار عقب افتاده هست که باید انجام بدهید.« و...
خانم م.ا، خیلی تحت فشار بود. به علاوه، هیچ آموزشی هم به 
او داده نشده بود و در طی چند سال گذشته هم، همه به او فقط 
تذکر داده بودند. او روحیه ی شکننده ای داشت و به رغم این که کمي 
در تصمیم گیري کند بود، در اداره ی مدرسه معضل دیگری نداشت. 
او بسیاری اوقات، وقتی در مقابل هجوم گسترده ی »چی شد؟ چی 
شد؟« قرار می گرفت، با خود فکر می کرد برود و عطای مدیریت 
را به لقایش ببخشد. متأسفانه چنین نیز کرد و استعفا راه فرار او از 
مدیریت بود. وقتی متن استعفای او به دبیرخانه ی اداره رسید، متصدی 
ثبت دفتر اندیکاتور دبیرخانه با طعنه گفت: »تا بخواهد این استعفا را 

بنویسد، چقدر منِ و منِ کرده است!«
خانم م.ا در تصمیم گیری هایش کند بود؛ ولی اداره به سرعت با 

استعفای او موافقت کرد.

زيرنويس _____________________________________
Total Quality Management )T.Q.M( .1 یا مدیریت کیفیت جامع.

2. مشتری مداری یا Customer Oriented، توانایی گسترش درک، اندازه گیری 
و برآورد نیاز دریافت کنندگان خدمت از سازمان در جهت کسب رضایت آنان و 
آمادگی برای تأمین نیازهای متغیر و تلاش برای عرضه ي خدمات کامل و به هنگام 

به مشتریان است.
3. Decision Making
4. Decision Taking
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اشاره 
آدمي، هردَم نيازمند استنشاق اشارت هاست. اگر تكليف شده است كه با نماز در 

پيشگاه يكتاي بي نياز، مدام خود را در معرض وزش نسيمِ رحمت قرار دهيم، بي گمان 
بي استمرار  و  غفلت هاست  زندگي شهاب باران  آسمان  آري،  است.  كار  در  حكمتي 

اشارت ها، چه بسا در ميان قطب هاي بي شمار سرگردان بمانيم و عمر شريف در ميان 
سراب ها به سر آيد.

خرد زندگي، پرانتزِ دنجي در شلوغي واژه ها و شايد فرصتي براي تأمل و سؤال هايي است 
كه گاه يادمان مي رود از خودمان بپرسيم.

»در کنار هم باشید؛ اما نه آن قدر نزدیک که نتوان سقف عشق را بر حضور شما برافراشت.
فرصت تجربه ي آفتاب را از یک دیگر دریغ ندارید، در سایه نمي توان رویید. بگذار میان شما 

فضایي براي حضور دیگران باشد. فضایي براي زندگي، فضایي براي رویش، چنان رویش گیاه در 
فضاي آسمان، بسان طلوع ماه در پهنه ي اقیانوس ...«1

گاه آن چنان از کنار یک دیگر عبور مي کنیم که فرصت یک نگاه و یک لبخند را از هم دریغ مي داریم. 
رهگذري پرشتاب را مي مانیم که بدون درنگ راه مي رود و راه مي رود. عبور کسي را احساس نمي کنیم و 

فرصتي براي مرور یک دیگر نداریم. ما رهگذر کوچه هاي پرازدحام روزمرّگي هستیم.
این جا، ایستگاهي است نه براي توقف، بلکه براي دیدن دیگران. راستي آیا هرگز از خود پرسیده ایم 
که بیش تر به فکر دیده شدن هستیم، یا دیدن؟ دیدن کساني که هرگز به چشم ها نمي آیند. این جا محل 
یک درنگ تازه براي لمس رگ   برگ هاي پراحساس انسان هاست. این فرصتي براي آغوش گشودن، لبخند 
زدن و پذیرش بي چون و چراي مردماني است که با هزار دل مشغولي، از کنار ما رد مي شوند. ما دلداده ي 
پیامبري هستیم که گشودهِ آغوش و گشاده روي بود. چه خوب انسان ها را مي دید و فرصت پرواز برایشان 
مهیا مي کرد. صبور و ساده کنار غنچه هاي نورس مي نشست تا جهان را به گلستاني پرشکوه تبدیل کند. 

مثل پدري مهربان همه را زیر پروبال خویش مي گرفت. 
سرشار از عشق و ملاطفت و مهرباني. تمام سرمایه و دارایي ما از دنیا و آخرت، بهره اي است که از 
عشق و عطوفت داریم: »به هرکس که بهره اش از ملایمت عنایت شده است، بهره اش از خیر دنیا و آخرت 
داده شده است و به هر کس که بهره اش از ملایمت داده نشده، بهره اش از خیر دنیا و آخرت عنایت نشده 

است.«2
اگر فقط یک لحظه درنگ کنیم و دیگران را مثل نشانه ي خدا خوب ببینیم، دیوارها فرومي ریزد و 
فاصله ها برداشته مي شود. آن وقت، هیچ تشنه اي، در کوي و برزن ما باقي نمي ماند؛ زیرا کاسه هاي دوستي 

شما، عطشناکان را سیراب مي کند: 
»ملایمت، دشواري ها را آسان مي سازد و سبب هاي سخت را سهل مي  کند و از طریق رفق است که 

مي توان تیزي شمشیر مخالفت مخالفان را کند کرد.«3
از مرحوم شیخ محمدحسین صاحب الفصول، از عالمان بزرگ تشیع و صاحب کتاب الفصول الغرویه، 
پرسیدند: »اگر بداني چند ساعت دیگر به مرگت مانده است، در این چند ساعت چه مي کني؟« گفت: »روي 
سکوي در خانه ام مي نشینم تا نیازهاي مردم را برآورده سازم. شاید کسي بیاید و از من چیزي بخواهد و 

نیازي داشته باشد؛  حتي اگر آن نیاز، یک استخاره ي ساده باشد.4
گام نخست مدیریت، مدیریت بر قلب هاست. براي مدیریت بر قلوب مردم باید در زمره ي اهل ایمان 
درآمد و عمل صالح پیشه کرد. خردمندي و عقل اقتضا دارد از مسیري برویم که پیامبر و فرزندانش رفته اند: 

»عاقل ترین مردم کسي است که بیش ترین مدارا را با مردم داشته باشد.«5
ثمره ي خردمندي مدارا با مردم است.
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زمینه ي  در  مدیریت  رشته ي  محققان 
مهارت هاي مورد نیاز مدیران مدرسه سخن 
گفته و مطالب بسیاري نوشته اند که مورد 
استناد و استفاده ي عملي مدیران بوده است. 
اما سؤال این است که با توجه به تغییرات 
مدرسه،  دروني  و  بیروني  محیط  پرشتاب 
چگونه مدیر مدرسه مي تواند در مقام رهبر 
باید چه  ایفاي نقش کند و  آموزشي فردا، 

توان مندي هایي داشته باشد؟
»پیش رفت  به  دست یابي  امروزه 
آموزشي«، یکي از موضوعات مهم و اساسي 
آموزش وپرورش کشورهاي توسعه یافته است 
و تلاش هاي گسترده و سازمان یافته اي براي 
پاسخ گویي به این مهم صورت گرفته است. 
محقق  فولن«،  »مایکل  چنین وضعیتي،  در 
مي گوید:  مدیریت،  رشته ي  اندیش مند  و 
»دست یابي به این هدف به بروز تنش هاي 
بسیاري در مدرسه منجر مي شود و مدیر به 
مرتبط  تمام عوامل  به  بودن  پاسخ گو  دلیل 
دانش آموزان،  کارکنان،  )معلمان،  مدرسه  با 
منطقه ي آموزشي و خانواده ها( کسي است 
ناشي  با بیش ترین فشارها و تنش هاي  که 
از برآوردن انتظارات نظام مدرسه و تغییرات 
مدیر  سبب،  این  به  است.  مواجه  محیطي 
مدرسه باید به ترتیبي به چگونگي برخورد 
با این مشکلات بیندیشد که بتواند به درستي 
مسیر پیش برد آموزش را در مدرسه تعیین و 

هدایت کند.«
فولن به پنج اصل مهم براي پیش رفت 
که  مي کند  اشاره  مدرسه  در  آموزشي 

عبارت اند از:
بیش ترین  همواره  مدرسه  مدیران   .1

رهبران آموزشي در مدارس فردا 
چه نقشي دارند؟  طيبه امام جمعه ـ اعظم ملايي نژاد

دهد )مدیریت منابع(. 
ـ در برنامه ریزي، هماهنگي و ارزش یابي 
مؤثر  مشارکت  آموزشي  و  درسي  برنامه ي 

داشته باشد.
ـ معلمان را براي شرکت در دوره هاي 
آموزشي لازم براي توسعه ي دانش و مهارت 

در حوزه ي یادگیري ـ یاددهي ترغیب کند.
مسیر  در  را  معلمان  و  دانش آموزان  ـ 
ـ  یاددهي  فرآیند  در  اثربخشي  و  موفقیت 

یادگیري حمایت کند.
مدير مدرسه ي فردا براي رهبر شدن 

بايد چه توانايي هايي داشته باشد؟ 
ـ او باید اهداف اخلاقي خود را تعیین، 
اعلام و مطابق آن عمل کند. اهداف اخلاقي 
مدیران باید در جهت تعریف نظامي پاسخ گو 
به تمام دانش آموزان باشد. امکان دارد یکي از 
این اهداف، به این شکل تعیین و اعلام شود:

»تمام دانش آموزان مي توانند یاد بگیرند و 
فرصت هاي آموزشي باید به صورت عادلانه 
میان آن ها تقسیم شود«. این چنین نظامي به 
کاهش تفاوت سطح عمل کردي دانش آموزان 

.)Fullan ،2003( منجر خواهد شد
ـ موفقیت رهبر آموزشي تا حد زیادي 
دارد  بستگي  زمان  تنظیم  در  سنجیدگي  به 
)مدیریت زمان(. مدیر باید در زمان محدود 
به مهم ترین اقداماتي که به پیش برد اهداف 
منجر  دانش آموزان  موفقیت  و  آموزشي 
مي شود، دست بزند و از درگیرشدن در امور 

حاشیه اي و نامرتبط با این اهداف، بپرهیزد.
آموزشي  و  درسي  برنامه ي  باید  او  ـ 
دانش آموزان را مطابق با نیازهاي آنان تنظیم 
و با شناسایي نیازهاي یادگیري دانش آموزان، 

مدیریت در مدرسه هاي جهان امروز

نقش را در زمینه ي پیش رفت آموزشي ایفا 
مي کنند.

تشکیل دهنده ي  عناصر  که  آن جا  از   .2
هر مدرسه با مدرسه ي دیگر متفاوت است، 
در  نیز،  آن ها  پیش رفت  بر  مؤثر  مؤلفه هاي 
عین داشتن اشتراکات آموزشي، منحصربه فرد 
است. در نتیجه، نمي توان براي تمام مدارس در 
زمینه ي پیش رفت آموزشي، یک دستورالعمل 

واحد صادر کرد.
هر  در  آموزشي  مداوم  پیش رفت   .3
و  مدیر  هم عرض  تلاش  مرهون  مدرسه 

معلمان است. 
4. تشریک  مساعي مدیر و معلمان، قدرت 

پیش رفت آموزشي را افزایش مي دهد.
ــي دانش آموزان،  ــت تحصیل 5. پیش رف
ــت  ــه اس ــاس فعالیت هاي مدرس  پایه و اس

 .)Fullan ،1999(
با توجه به این اصول، مدیران فردا باید 
تطبیق تلاش هاي  براي  را  مهارت هاي لازم 
موفقیت  و  آموزشي  پیش رفت  به  مربوط 
دشوار  و  پیچیده  محیط  در  دانش آموزان 
آینده کسب کنند. در چنین شرایطي، مدیران 
مدارس فردا در نقش رهبران آموزشي جلوه گر 

مي شوند. 
رهبر  مقام  در  مي تواند  مدير  چگونه 
آموزشي مدرسه ي فردا ايفاي نقش كند؟ 
رهبر آموزشي مدارس فردا باید اقدامات 

زیر را انجام دهد: 
ـ اهداف و انتظارات آموزشي مدرسه را 

تعیین و ابلاغ کند.
به  دست یابي  براي  راهبردي  منابع  ـ 
اهداف آموزشي را تعیین کند و تخصیص 
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زمینه  آن  در  و  تعریف  را  پیش رفت  مسیر 
از  برنامه ریزي  نوع  این  کند.  برنامه ریزي 
در  ماندگاري  و  مدارس  شدن  کلیشه اي 
نیازهاي  روش هاي گذشته، بدون توجه به 

آینده، پیش گیري مي کند.
ـ مدیر باید در نقش یک رهبر آموزشي، 
مدیریت منابع مدرسه را به عهده داشته باشد. 
او باید راهنما و هدایت کننده نظام مدرسه در 

استفاده ي معقول از منابع موجود باشد.
ـ مدیر باید در حل اختلاف هاي احتمالي 
میان گروه هاي آموزشي و کاري در مدرسه، 
.)Kouzes ،2003(نقش میانجي را ایفا کند

ـ باید محقق باشد. مستمر تحقیق کند 
مدیریت،  در حوزه  نظریه هاي جدید  از  و 
یادگیري و آموزش مطلع باشد. او باید منبع 
به  پاسخ گویي  براي  ارزشمندي  اطلاعاتي 

نیازهاي دانش آموزان و معلمان باشد.
ارتباط  برقراري  با  بتواند  باید  مدیر  ـ 
دانش آموزان،  معلمان،  با  هوش مندانه 
خانواده ها، مناطق آموزشي و... از فرصت هاي 
موجود، اعم از فرصت هاي آموزشي، مالي و 
مادي و معنوي، به نفع مدرسه استفاده کند. 
او باید از سرمایه هاي اجتماعي موجود براي 
مدرسه  آموزشي  استانداردهاي  بردن  بالا 
کند  استفاده  آموزشي  پیش رفت  جهت  در 

 .)2005 ,Kuhns(
منبع __________________________ 
1. Fullan, Michael (2003). The Moral 
Imperative of School Leadership. Corwin 
Press. Thousand Oaks, CA.
2. Fullan, Michael (1999). Change Forces; 
The Sequel. Flamer Press. Philadelphia, 
PA.
3. Kuhns, Gregory M.(2005). The 
Connection Between Leadership and 
Pedagogy. West Virginia University 
Dissertations.
4. Kouzes, J. M. & Posner, B. Z. (2003). 
Five Practices of Exemplary Leadership. 
San Francisco, CA: Jossey-Bass.

  مدير كل محترم دفتر آموزش وپرورش راهنمايی تحصيلي
در سفر به استان يزد، در بازديد از چند مدرسه ي شبانه روزی راهنمايی، مديران مدارس عنوان 
 كردند كه دانش آموزان ورودی به مدرسه های راهنمايی، با مشكلاتي مواجه اند و در همان ماه های اول، 

ترک تحصيل زياد است. چه كار كنيم؟
مجله ي رشد مديريت مدرسه

 به استناد پژوهش های استانی و نیز بررسی های کارشناسی صورت گرفته، عواملی چون دوری از خانواده و 
احساس دل تنگی، بحران ها و مسائل عاطفی و روحی دوره ي بلوغ، ناآشنا بودن دانش آموزان ورودی با محیط های 
شبانه روزی، مناسب نبودن وضعیت و امکانات خوابگاهی، بهداشتی، تغذیه ای و... در این مدارس، کمبود نیروهای 
سرپرست، مشاور و مربیان پرورشی مجرب و نبود برخورد مناسب و سنجیده با دانش آموزان، نیاز روستاییان به 
نیروی کار دانش آموزان روستایی از نظر اقتصادی و کم انگیزه بودن دانش آموزان به ادامه ي تحصیل، موجب ترک 

تحصیل آنان به ویژه در پایان ماه اول می شود.
در این زمینه، دفتر آموزش وپرورش راهنمایی تحصیلی به منظور بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی این 

مدارس طرح ها و برنامه هایی را پیش بینی و اجرا کرده است که اهم آن ها عبارت است از:
1. طرح مهارت آموزی خوداتکایی که در آن، آموزش های لازم براي آشنایی دانش آموزان با برخی از حرف و 
مشاغل مورد نیاز جامعه با توجه به علاقه و گرایش آنان در اوقات فراغت ارائه می گردد )از سال 80-79 تاکنون(

.2. طرح ارتقاي وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس شبانه روزی راهنمایی لازم التوجه که سال چهارم 
اجرای خود را پشت  سر می گذارند. در این طرح، مدارسی که از نظر درصد قبولی دانش آموزان، کمبود نیروهای 
آموزشی و اجرایی مرتبط، فضا و امکانات آموزشی، خوابگاهی، بهداشتی و... زیر میانگین استان قرار دارند، 
شناسایی مي شوند و با اختصاص اعتبار لازم و اجرای برنامه ها و طرح های کیفی و ارائه ي آموزش های لازم به 

عوامل آموزشی و اجرایی تا رسیدن به سطح میانگین استان تحت پوشش طرح قرار می گیرند.
 ـتوجیهی براي ارتقاي مهارت ها و صلاحیت های حرفه ای و  3. برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
شغلی مدیران و سرپرستان مدارس شبانه روزی و تولید و توزیع لوح هاي فشرده آموزشی این کارگاه ها در همه  ی 

مدارس شبانه روزی.
4. تدوین کتاب »مدارس شبانه روزی را بهتر بشناسیم« به مثابه منبع و مرجعي مستند براي آگاهی و افزایش 
اطلاعات مدیران و سرپرستان درخصوص این مدارس و توزیع آن در تمام مدارس راهنمایی شبانه روزی 

کشور.
5. تهیه ي دستورالعمل اجرایی مدارس شبانه روزی و تصویب آن در سال 85 که در آن تمام موارد لازم 
براي تأمین نیروی انسانی آموزشی و اجرایی کارآمد برای این مدارس، غنی سازی اوقات فراغت، بازسازی و 
به سازی فضا و تجهیزات این مدارس، بهداشت، و سلامت دانش آموزان، برنامه  و سرانه ي غذایي مناسب، ایجاد 
انگیزه هاي لازم جهت جذب و نگه داشت نیروهاي مجرب و کیفي در این مدارس، تأمین مربي پرورشي، مشاور 
سرپرست، کمک سرپرست و مربي بهداشت، تأمین وسیله ي ایاب و ذهاب دانش آموزان و معلمان و... پیش بینی 
شده است. اما متأسفانه در دو سال اخیر، به دلیل کمبود اعتبارات و ابلاغ شیوه نامه ي سامان دهی سال 87، اجرای 
مفاد آن محقق نگردید و به  رغم پی گیری های مستمر و مکرر این دفتر و سایر دفاتر ستادی ذی ربط و نیز مسئولان 
سازمان آموزش وپرورش استان ها، هنوز زمینه های لازم جهت اجرای کامل مفاد آن فراهم نیامده است. امید است 
کار گروهی، که هم اکنون در سطح وزارت با حضور معاونان محترم وزیر و برخی مدیران ذی ربط دفاتر ستادی 
با دستور مقام عالی وزارت تشکیل گردیده است، با فراهم آوردن زمینه های لازم براي اجرای این دستورالعمل، 

موجبات ارتقا و بهبود وضعیت آموزشی و پرورشی این مدارس را فراهم آورد.
منوچهر فضلي خاني/ مدیرکل دفتر  راهنما یي تحصیلي

پرسش از شما، پاسخ از مسئولان
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سهم
 سلامت از برنامه هاي مدرسه

آیا تا به حال به رفتار نشستن و راه رفتن 
همکاران خود توجه کرده اید؟ دانش آموزانتان 
در مقابل شما چگونه مي ایستند؟ آیا هنگام 
کار کردن با رایانه، احساس نمي کنید سرتان 
به جلو تمایل پیدا کرده است؟ آیا تا به حال 
با دانش آموزانی که پشت گرد یا گودی کمر 
نحوه ي  از  شده اید؟  روبه رو  دارند،  زیادي 
صحیح حمل کیف چه اطلاعی دارید؟ آیا 
نابهنجاری های  از  ناشی  عوارض  و  علایم 

وضعیتی را می دانید و... .
یکی از شاخص های مهم توسعه یافتگی 
افراد  تندرستی  و  سلامت  سطح  کشورها، 
جامعه است. آینده ي هر جامعه بر پویایی و 
سلامتِ روانی و جسمانی نوجوانان و جوانان 
آن جامعه مبتنی است؛ به همین سبب، وجود 
افراد سالم و توان مند، بزرگ ترین سرمایه ي 

ملی یک جامعه محسوب می شود. 
امروز  ماشینی  زندگی  آن که  با 
رفاهِ  و  فن آورانه   و  صنعتی  پیش رفت های 
و  آورده  به ارمغان  انسان  برای  بسیاری 
شده،  انسان ها  به  ارزنده ای  خدمات  منشأ 
عوارض متعددی را نیز در پي داشته است. 
به  می توان  آن  عوارض  اساسی ترین  از 
جای گزینی ماشین با نیروی عضلانی اشاره 
کرد که زمینه ساز فقر حرکتی، بی تحرکی و 
چاقی است. علاوه بر این عوامل، الگوهای 
حمل  و  رفتن  راه  ایستادن،  نشستن،  غلط 
نامناسب )کفش(،  از پوشاک  استفاده  اشیا، 
شغلی،  وضعیت های  وراثت،  بیماری ها، 
نیز  آنتروپومتری  ویژگی های  و  فرهنگ 

برتری خود را رعایت استانداردهای علمی 
در زمینه ي وضعیت بدنی مي د انند. 

و  رواني  سلامت  اهمیت  به  توجه  با 
جسماني دانش آموزان در برنامه هاي آموزش 
براي همه)EFA(1، اهداف توسعه ي هزاره 
سلامت جویانه  فرصت هاي  براي  تأکید  و 
نهادهایي  سوي  از  بین المللي  سطح  در 
 2)WHO( بهداشت جهاني  سازمان  چون 
و یونسکو و بالاتر از همه، تأکید دین مبین 
گنجاندن  سلامت،  و  بهداشت  بر  اسلام 
موضوع سلامت در برنامه هاي مدرسه باید 
به یکي از عناصر ثابت و فراگیر تبدیل شود. 
فرض بر آن است که اولیاي هر مدرسه، بر 
اساس تحلیلي که از وضعیت جاري به عمل 
تدوین  را  عملي  برنامه ي  باید  مي آورند، 
کنند. اولیاي هر مدرسه، با توجه به وضعیت 

 دكتر افسانه سنه*

سلامت و بهداشت

باعث ضعف و اختلال در رشد مي شوند. 
ایجاد  سبب  رشد،  در  ضعف  و  اختلال 
شخص  و  مي شود  بدنی  نابهنجاری های 
دست  از  را  خود  مطلوب  بدنی  وضعیت 
می دهد. این ضعف ها، ضعف های اندام های 
دیگر بدن مانند دستگاه گردش خون و تنفس 
را در پي دارد. از طرف دیگر، نابهنجاري هاي 
وضعیتي و اسکلتي بر سلامت رواني افراد 
اثر مي گذارند و باعث کاهش اعتماد به نفس و 

ایجاد افسردگي مي شوند. 
امروزه در کشورهای پیش رفته ي جهان، 
به  صحیح  بدنی  وضعیت  شناساندن  برای 
مردم، برنامه ریزی های جامع و دقیقی صورت 
گرفته است؛ به طوری که صاحبان صنایع و 
سازندگان وسایل مورد نیاز مردم، )مانند میز، 
صندلی، مبلمان و پوشاک(، یکی از وجوه 
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خاص آن مدرسه از نظر قومي، جنسیتي و 
موقعیت جغرافیایي، دانش آموزان و کارکنان 
آموزشي و غیر آموزشي، فرهنگ حاکم بر 
ارتباط خانه و مدرسه و عملکرد تحصیلي 
برنامه هاي  باید  دانش آموزان،  تربیتي  ـ 
خاصي داشته باشند. به این سبب، در نظر 
داریم در شماره هاي آینده، شما را با انواع 
نابهنجاری های وضعیتي، که در ساختار قامت 
افراد ایجاد مي شود، و راه های پیش گیری از 
آن ها آشنا کنیم تا شما هم در هر لحظه از 
زندگی، ناگزیر به تفکر باشید که چگونه راه 
بروید، بایستید، بنشینید و حرکت و فعالیت 
سلامت  موضوع  گنجاندن  باشید.  داشته 
برنامه های  از  هم  مدرسه  برنامه هاي  در 
اولویت داري است که باید به موازات این 

مسئله پیش برود. 
روزافزون  افزایش  به  توجه  با 
نابهنجاری های وضعیتی مانند سر رو به جلو، 
پشت گرد، کمر گود، پشت کج، شانه های 
نامتقارن، زانوی ضرب دری ، زانوی پرانتزی ، 
انگشت شست کج و... در میان دانش آموزان 
دوره های متفاوت تحصیلی، مدیران مدارس 
تشکیل  قبیل  از  فعالیت هایي  با  مي توانند 
جلسه هاي آموزش خانواده و اطلاع رسانی از 
طریق بروشور و یا فعالیت های دیگر، برای 
تربیت  درس  ساعت  کیفي  سطح  افزایش 
بدني و در نهایت، افزایش سطح سلامت 

جامعه گام هاي مهمي بردارند.

زيرنويس _____________________
1. Education for All
2. World Health Organization

* مدیر گروه پژوهش در برنامه هاي تربیت بدني و بهداشت 
نوآوري هاي  و  درسي  برنامه ریزي  پژوهشي  مؤسسه ي 

آموزشي

 اگر دانش آموزي بعد از وقت رسمي و موظف در مدرسه 
مخفي بماند و مشکلاتي از نظر اخلاقي و رفتاري پیش بیاورد، 

مدیر مدرسه در قبال این مسئله چه مسئولیتي دارد؟
  مطابق بند 5 ماده ي 68 آیین نامه ي اجرایي مدارس، مصوب 

جلسه ي 652 مورخ 1379/5/20:
دانش آموزان در دوران تحصیل موظف اند موازین اسلامي 
رفتار  و  اخلاق  زمینه ي  در  را  آموزش وپرورش  مقررات  و 

رعایت کنند که اهم آن ها به شرح زیر است:
1. رعایت شعایر دیني.

2. رعایت ادب و احترام به مدیر، معاون، معلمان، مربیان 
و دیگر کارکنان مدرسه.

سایر  با  همکاري  و  اخلاق  و  رفتار  حسن  رعایت   .3
دانش آموزان.

4. سعي شایسته در تحصیل، رعایت مقررات آموزشي 
و تربیتي، انجام دادن فرایض دیني و مشارکت در فعالیت هاي 

اجتماعي مدرسه.
5. حضور به هنگام در مدرسه و خروج از آن در پایان 
ساعات مقرر )حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر براي 
استفاده از زمین ورزش، آزمایشگاه، کتاب خانه، فعالیت هاي 
پرورشي و... منوط به اجازه ي ولي دانش آموزان، موافقت مدیر 
از کارکنان مدرسه مجاز خواهد  یا یکي  او  و به سرپرستي 

بود(.
 مسئولیت مدیران در قبال اجراي اردوهاي دانش آموزي تا 

چه اندازه است؟
مصوب  مدارس  اجرایي  آیین نامه ي  ماده ي 107  مطابق   

جلسه ي 652 مورخ 1379/5/20:
اعزام دانش آموزان براي بازدید و گردش هاي علمي، تربیتي 
و تفریحي در محدوده ي شهرستان محل تحصیل با موافقت 
شوراي مدرسه و رضایت کتبي اولیاي دانش آموزان بلامانع 
است. مدیر مدرسه موظف است موافقت شوراي مدرسه را 
اعزام  براي  کند.  ارسال  مربوط  آموزش وپرورش  اداره ي  به 
دانش آموزان به خارج از محدوده ي شهرستان محل تحصیل، 
علاوه بر اخذ رضایت کتبي اولیا و موافقت شوراي مدرسه، 

موافقت اداره ي آموزش وپرورش محل نیز ضروري است.
ایام  در  تربیتي  و  تفریحي  علمي،  بازدیدهاي  تبصره: 
برگزاري امتحانات رسمي مدارس و از یک هفته قبل از آن 

ممنوع است.
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پرسش از شما، پاسخ از مسئولان
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در هر عصري، تعلیم و تربیت وابسته به انسان هایي است که 
مسئولیت آن را به عهده دارند و نیز تابع کیفیت فرهنگي است که در 
چارچوب آن این فعالیت ها صورت مي گیرد. توانایي ها و ضعف هاي 
جوانان، بازتابي از توانایي ها و ضعف هاي بزرگسالان است؛  زیرا نسل 
جوان از سال هاي اول زندگي خانوادگي تا دوره ي ابتدایي و متوسطه 
و شاید هم در مراحل بالاتر، راهي را که نسل هاي گذشته به او نشان 

داده اند،  در پیش مي گیرد. 
اینترنت یک رسانه ي جمعي پنهان است. لایه هاي این وسیله ي 
ارتباطي بسیار ناشناخته تر از رسانه هاي جمعي دیگر است. مثلًا یک 
تلویزیون و  برنامه هاي  تعدادي صفحه خلاصه مي شود؛  مجله در 
ماهواره نیز در چند کانال محدود مي شوند. حتي اگر این کانال ها 
هزار عدد باشند، باز هم قابل دسترسي و تفکیک اند؛ اما در اینترنت با 

لایه هاي فراواني مواجه ایم.
دانش آموزان ایراني به راستي نمي دانند که امکان چه استفاده  هایي 
از اینترنت وجود دارد. آنان اغلب هدف مشخصي ندارند و شاید 
استفاده بسیاري از آن ها از بخش هاي سرگرمي،  مسائل ضداخلاقي و 

گفت وگوهاي بیهوده در اتاق هاي چت، به همین دلیل باشد. 
استفاده  اینترنت  از  این نحو  به  از جوانان  بسیاري  اگر عده ي  
مي کنند، باید دلیل آن را در ساختار فکري آنان جست وجو کرد. آن ها 
در خانه و مدرسه آموزش مؤثر و مفیدي در زمینه ي اینترنت ندیده اند؛ 
هیچ نهادي عهده دار هدایت آنان براي نمایش امکانات گسترده ي 
اشتغال زایي،  ایجاد درآمد،  ادامه ي تحصیل و حتي سرگرمي مفید و 
آموزنده در اینترنت نبوده است. پس نوجوانان از چه کساني بیاموزند 

و چگونه بیاموزند؟ 
مي دانیم که ممانعت در زمینه ي استفاده از اینترنت مشکل گشا 
نیست؛ زیرا امروزه استفاده از رایانه و اینترنت، از مهارت هاي زندگي 
و نحوه ي تعامل با دیگران به حساب مي آید و باید از همان ابتدا در 
آموزش هاي دانش آموزان گنجانده شود تا فرهنگ صحیح استفاده از 

آن رواج یابد. 
به تحلیل وضعیت سواد  دکتر محمد سلطاني فر در پژوهشي 
اینترنتي والدین و مربیان مدارس پرداخته است تا با مقایسه ي آن 
با وضعیت فرزندان دانش آموز خود، دریابد که آیا والدین و مربیان 

مي توانند راهنما و معلم خوبي براي آن ها باشند؟ براي پاسخ به این 
سؤال، او به سراغ 359 دانش آموز رفت و متوجه شد که تنها 10درصد 
والدین مي توانند به اینترنت وصل شوند و این میزان در میان مربیان 
آن ها 32درصد است. در حالي که دانش آموزان ساعت هاي بیش تري 

در اینترنت سپري مي کنند. 
براساس اعلام تسکو تله کام، در سال 2006 میلادی، دوسوم از 
اینترنت ناآگاه بودند. در  والدین از نحوه ي استفاده فرزندانشان از 
حقیقت، آن ها به هیچ وجه نمی توانستند ارتباطات اینترنتی فرزندانشان 
را کنترل کنند. اغلب والدین این نوجوانان گمان می کردند فرزندشان 
برای اطلاع از جدیدترین بازی های رایانه اي، دیدن کارتون و یا یافتن 

کتاب به اینترنت مراجعه می کنند.
از یافته هاي دیگر این پژوهش آن است که در برنامه ریزي شخصي 
براي استفاده از اینترنت، در میان دانش آموزان، مربیان و والدین آن ها، 
تفاوت معناداري وجود ندارد و مفهوم آن این است که والدین و 
مربیان از چگونگي استفاده ي صحیح از اینترنت آگاهي ندارند و در 

این زمینه، بین آن ها و فرزندانشان تفاوتي وجود ندارد.

چه نهادي متولي 
آموزش سواد اینترنتي به دانش آموزان است؟

 دكتر شهناز هاشمي

پژوهش هاي مدیریتي
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در این تحقیق 94درصد از دانش آموزان اذعان کردند که براي 
استفاده از اینترنت با فرد داراي صلاحیت مشاوره نمي کنند. بنابراین، 
نوجوانان که اصلي ترین مخاطبان اینترنت محسوب مي شوند، در مورد 
امکانات و نحوه ي استفاده ي صحیح از اینترنت آموزش نمي بینند و از 
سوي دیگر، در گزینش، انتخاب، پردازش و تجزیه و تحلیل درست 

اطلاعات و داده هاي دریافتي، توانایي زیادي ندارند. 
مقایسه ي سطح سواد اینترنتي در میان سه گروه دانش آموزان، 
مربیان و اولیا حاکي از آن است که والدین و معلمان نمي توانند در 
مورد چگونگي استفاده از اینترنت آموزش هاي لازم را به دانش آموزان 

بدهند و اساساً  مرجعي براي نوجوانان محسوب نمي شوند. 
و  )والدین  آموزش  متولیان  نبودن  آشنا  مشکل،  ریشه ي  پس 
مربیان( آن ها با فناوري هاي نو ارتباطي و اطلاعاتي است. در نتیجه، 
آگاهي از این ضعف و ناتواني،  ما را به سوي برنامه ریزي دقیق براي 

کسب آموزش سواد اینترنتي والدین و مربیان سوق مي دهد. 
خوانندگاني که علاقه مندند گزارش کامل این تحقیق را مطالعه 
پژوهشي  ـ  علمي  فصل نامه ي   27 شماره ي  به  مي توانند  کنند، 
برنامه ریزي  پژوهش و  انتشارات سازمان  از  آموزشي  نوآوري هاي 

آموزشي مراجعه کنند. 

زيرنويس _____________________________________
1.  Tesco Telecoms
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دولتی  نمونه ی  راهنمايی  مدرسه ی  مدير  محمدی،  مريم   
حضرت زهرا)س(، ناحيه ی 1 زنجان: از ابتکارهای جالب شما 
برای توسعه ی مجله ي رشد مدیریت مدرسه و سایر مجله هاي 
رشد در محل کارتان سپاس گزاریم. برای تشکر از شما و برای 
قرار  مدرسه ها  مدیران  سایر  توجه  مورد  تلاش هایتان  این که 

گیرد، به شمه ای از اقدامات شما اشاره می کنیم:
اعلانات  تابلو  در  رشد  مجله هاي  از  تصاویری  نصب   
برای  مسابقه ای  اجرای  و  همکاران  دید  معرض  در  و  مدرسه 

تفسیر تصاویر و اهدای هدیه به بهترین تفسیرها.
 تهیه بروشوری از محتوای مطالب مجله هاي رشد با عنوان 
»بیش تر بدانیم« و برگزاری مسابقه ای از محتوای بروشورهای 
هفت گانه در اردیبهشت ماه میان همکاران و اعطای لوح تقدیر به 
افراد برگزیده )این بروشورها، ضمن آن که برای افراد پرمشغله 
مناسب است، آنان را به خواندن همه ي مطالب در اصل مجله 

ترغیب می کند(. 
همت  به  رشد  مجله هاي  مطالب  از  خلاصه نویسی   
همکاران و ارسال این خلاصه ها به سایر مدرسه های ناحیه که 
با استقبال خوب گروه های آموزشی اداره و مدرسه ها روبه رو 

شده است.
 نوشتن جملات زیبا از مجله هاي رشد در قسمتی از تابلو 

اعلانات مدرسه با اشاره به منبع آن.
 قراردادن کمدی در اتاق دبیران و چیدن تمام مجله هاي 
رشد به تفکیک رشته و موضوع در کازیه های مخصوص و زیبا 

تا دبیران بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند.

و  آموزشی  مديريت  ارشد  كارشناس  صالح پور،  معصومه   
جامعه شناسی:  پژوهشگری  ارشد  كارشناس  صالحی،  مرضيه 
می توان  آموزش وپرورش  در  »آیا  عنوان  با  شما  مشترک  مقاله 
به مدیریت کیفیت جامع دست یافت؟« را دریافت کردیم. این 
مقاله، خیلی خوب، مستدل و علمی تنظیم شده است و پس از 
بیان ادبیات مدیریت کیفیت جامع، زمینه های بروز و ظهور این 

مقوله در آموزش وپرورش، در آن بازنمایی شده است. 
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اما در این مقاله، با مشکلی که در بسیاری از مقاله های دریافتی 
دیگر نیز وجود دارد، روبه رو  شدیم. از آن جا که زمینه های فکری 
این قبیل مفاهیم، ابتدا در صنعت پایه گذاری شده است، تطبیق دادن 
آن ها با آموزش وپرورش، اندکي سخت، تخصصی و البته مشکل 
است. به عبارت دیگر، در این مقاله و بسیاري از مقاله های دیگر، 
باید به کاربرد مفهوم در مدیریت آموزشی و به طور  بخشی که 
مشخص به فعالیت های مدرسه ای پرداخته شود، مورد بي توجهي 
قرار گرفته و این نقیصه ای است که باید در این قبیل مطالعات 

تطبیقی مد نظر قرار گیرد. برای شما آرزوی موفقیت می کنیم.

 غلامرضا سرلک، مدير دبستان 15 خرداد خمين: پیشنهاد شما 
مبنی بر تقدیر از همسران فرهنگیان بازنشسته را دریافت کردیم. 
طرح جالبی است و امیدواریم مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. 
طی  فرهنگی  همکاران  همسران  »چون  نوشته اند:  سرلک  آقای 
30  سال خدمت صادقانه، در تمام مشکلات و سختی ها همراه 
و مشوق همسران خود در امر تعلیم و تربیت بوده اند، شایسته 
است در هنگام بازنشستگی، در مراسم ویژه ای مورد تقدیر مدیران 

ارشد قرار بگیرند.«
* * *

مقالات و نوشته هاي این عزیزان را دریافت کردیم، ولي به 
تنوع و  میزان،  و  دلیل حجم کم مجله ي رشد مدیریت مدرسه 
حجم بالاي آثار دریافتي از همکاران محترم، امکان چاپ همه ي 
آن ها را از ما مي گیرد. با پوزش از همه ي همراهان محترمي که به 
هر دلیل ناچاریم از چاپ نوشته هاي آنان خودداري کنیم، کماکان 

منتظر سایر آثار آنان باقي مي مانیم. 
سيد احمد احمدي، فریدونکنار، مازندران؛ حسين ارتگلي، 
تهران؛ بتول اسماعيل زاده، مدیر دبستان 13 آبان تربت حیدریه، 
حسني،  شهید  دبستان  مدیر  اشكواري،  علي  رضوي؛  خراسان 
رامسر؛ محمدعلي اعتمادي، مدیر مدرسه  راهنمایي شهید یزداني، 
مبارکه؛ مهدي افروغ جهرمي، مدیر دبستان شهید دستغیب جهرم، 
جهرم؛ باقر آريايي فر، مدیر آموزگار دبستان شهید موسي آهنگر 
آقاجاني،  حيدر  میاندرود، ساري؛  منطقه  اوسا،  روستاي  دارابي، 

بابلسر؛ عبدالعلي براري، مدیر مدرسه راهنمایي بوعلي، قائم شهر، 
مازندران؛ زهرا پازوكي، معاون مدرسه راهنمایي ولي عصر )عج(، 
بهشتي  شهید  فني  هنرستان  آموزشي  معاون  تارم،  علي  تهران؛ 
عجبشیر، آذربایجان شرقي؛ علي تنگستاني، مدیر مدرسه راهنمایي 
جوادالائمه )ع(، بوشهر؛ حسن جهان بختي، سرگروه مدیران متوسطه 
امينه  سيده  شهرکرد؛  جوانبخت،  فردين  یزد؛  طبس،  شهرستان 
حسيني، فریدونکنار، مازندران؛ اكرم السادات حسيني، مدیر مدرسه 
راهنمایي تقوي، محمدآباد میامي، سمنان؛ صغري حق دوست، مدیر 
آموزشي  معاون  دوانلو،  ماهرخ  مشهد؛  خیرزاده،  شهید  دبستان 
دبستان شاهد حضرت زینب )س(، تهران؛ محمد رئيسي، تهران؛ 
حسين رضايي، معاون هنرستان کاردانش ابراهیمي، آمل؛ آذردخت 
رفيعي، تهران؛ صديقه ستاري، کاشان؛ نادر سليماني، مدیر دبیرستان 
شاهقليان،  اقدس  شرقي؛  آذربایجان  عجبشیر،  )عج(،  ولي عصر 
شهرکرد؛ محمد شرقي خسروشاهي، خسروشهر، آذربایجان شرقي؛ 
نسرين شنب غازاني اقدم، تهران؛ عزيزاله شهرآبادي، مدیر مدرسه 
راهنمایي حبیب اله مظاهر، نیشابور، خراسان رضوي؛ محمد شيريني 
لرد، مدیر دبیرستان سید احمد معراجي لرد، خلخال اردبیل؛ عليرضا 
صادق پرور؛ سيد محسن طباطبايي، تهران؛ اكرم عباسقلي پور، مدیر 
دبیرستان ولایت، تهران؛ علي عبداله زاده، مدیر مدرسه راهنمایي 
شادي  رضوي؛  خراسان  حیدریه،  تربت  شیرازي،  صیاد  شهید 
عزيزي قلايچي، مدیر دبستان شهید باقري، مهاباد، آذربایجان غربي؛ 
معصومه عشقي، مدیر دبیرستان رضوان، تهران؛ خديجه عظيمي، 
علي  محمد  ارمكي؛  فرجي  اكبر  تهران؛  عليزاده،  مهدي  تهران؛ 
فهيم نژاد، مدیر مدرسه راهنمایي صابر، تبادکان، خراسان رضوي؛ 
اسعد فيض، مدیر مدرسه شهید دارابي، کلاردشت، مازندران؛ كريم 
قاسم پور، گیلان؛ زهرا قبادي، کارشناس ارشد مدیریت آموزشي، 
طاهره قبادي، مدیر دبیرستان حضرت فاطمه زهرا )س(،  تهران؛ 
آمل؛ فرحناز قنبرنژاد، مدیر دبستان عفت عنبران، اردبیل؛ افسانه 
كلباسي، اصفهان؛ زينب گلبو؛ غلامرضا متولي، کرمانشاه؛ شوكت 
مجيدي خامنه، تهران؛ مريم محمدي، مدیر مدرسه 12 فروردین، 
رباط کریم؛ ناهيد مسعودي، مدیر دبیرستان شهید خسروي، اقلید 

فارس؛ رحمت نعمتي، فریدونکنار، مازندران.
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 Start of the new academic year in October
 marked the start of the publication of the  2002
 Roshd-e- Modiriat –e- Madreseh monthly
 )School Management Roshd(. Targeting
 principals, deputy principals, counselors and
 ethics teachers in schools nationwide as its
 readership, the magazine soon had to raise its
 thousand  90  print run, so much so that some
 copies of some issues had to be distributed in
 schools. Given its small volume at the beginning,
 it placed special emphasis on brief, useful stories.
 In addition, introducing modern educational
 management theories to its readers is high on

 .the magazine’s agenda
 8th year of publication Now at the start of the
 62nd issue, the  of the monthly as it releases its
 School Management Roshd’s editorial board
 has decided to present a page in English. The
 initiative is designed to promote international
 contacts with schools worldwide. To this end,
 the page contains a summary of the articles in

 .each issue
 magazines published by 32 Being one of the
 the Educational Publications Office affiliated
 to the Iranian Education Ministry, the School
 Management Roshd targets students, teachers
 and principals. Its editor-in-chief Heidar
 Tourani holds a PhD in educational management
 and is a faculty member of the Educational
 Research and Innovation Institute. He is assisted
 by Dr Davoud Mohammadi and Dr Morteza
 Majdfar, both graduates and researchers of the
 educational management. A successful school
 principal in Tehran, Sadegh Sadeqpour is a

 member of the magazine’s planning board. Ms
 Shahla Fahimi serves as the internal manager
 of the monthly. We will talk about our other

.colleagues in the future issues
 Beyond the Mirror” is the story opening this”
 issue. It deals with delicate points, usually simply
 disregarded. In his piece headlined “What Are
 We Looking For”, the editor-in-chief looks at the
 issue of the fundamental change in education,
 now widely discussed at the higher levels of the
 ministry. Then he takes an allegorical look at the
 Hajj pilgrimage in an article titled “Management
 in the Flight Camp”, comparing aspects of the

 .educational management in Hajj and school
 Dr Mohammad Reza Sarkar Arani has
 authored an article titled “Education as Culture”
 on his new work. Sima Rafi’i has translated an
 article on how to apply Feng Shui at school. In
 her article “Health’s Share in School Programs”,
 Dr Afsaneh Seneh discusses physical and mental

 .health in students and school employees
 Ways to Stop Waste in  101”  ,A serial article
 Mmanagement” by Dr Morteza Majdfar includes
 case studies and real life events in Iranian schools
 focusing on dispensing with principals, based on

.credible documents
 The magazine includes other fixed and
 variable sections, which will be introduced

.gradually in the future issues
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